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حوادث ايران

ماجراى عجيب پيداشدن زن 
مُرده پس از يك سال ونيم!

بازگشــت  مالــزى: 
معجزه آساى زن 52 ساله 
اندونزيايــى كــه در دريا 
ناپديد شــده بود، توجه 
رســانه ها را جلــب اين 

حادثه مرموز كرد.
ماجرا از اين قرار است كه 
«نينينگ سونارسيه» زن 
52 ساله اندونزيايى يك سال و نيم پيش، براى استراحت به 
ساحل دريا رفت، اما گرفتار توفان شديد شد و موج دريا او را 

ناپديد كرد و ديگر به خانه بازنگشت.
عمليات نجات او تا دو ماه ادامه داشت، اما جنازه او هرگز پيدا 
نشد.بستگانش بارها جنازه هايى را كه قربانى اين گونه حوادث 

شده بودند را مشاهده كردند، اما خبرى از سونارسيه نبود.
خانواده او از پيدا شــدن سونارســيه نا اميد شدند و مقامات 

اندونزى رسماً اعلام كردند كه او ديگر باز نخواهد گشت.
اما چند روز پيش حادثه اى حيــرت آور رخ مى دهد و عموى 
سونارسيه،گمشــده را در خواب مى بيند كه به او مى گويد در 

همان ساحل به دنبال او بگردند.
آن ها به ســاحل رفتند؛ در كمال ناباورى او را كنار ساحل با 
همان لباس هايى ديدند كه يك ســال و نيم پيش و در روز 

واقعه به تن داشت.
همه با ديدن او شوكه شدند و زن گمشــده را كه حال و روز 
خوشى نداشت به بيمارســتان منتقل كردند. پزشك او اين 
اطمينان را داد كه به زودى زن مذكور بــه حالت طبيعى باز 
خواهد گشــت.خانواده زن 52 ســاله اين حادثــه را معجزه 

مى دانند.(باشگاه خبرنگاران)

امدادگرى كه به جاى نجات به 
مرگ دختر جوان كمك كرد! 

هند: يك امدادگر هندى كه قصد نجات دختر جوان را 
داشت، ناخواسته جانش را گرفت.

مرد امدادگر كــه با هدف نجات جــان دختر جوان از 
خودكشى خودش را به طبقه دوم رسانده بود، تصميم 
داشت با هل دادن و پرت كردن او روى تشك پهن شده 
توسط نيروهاى امدادى مستقر در محوطه ساختمان، 
نجاتش دهد؛ اما اين اقدام موجب شد تا سر دختر جوان 
به قسمتى از ســاختمان برخورد كند و جان خود را از 

دست بدهد.( باشگاه خبرنگاران)

انفجار شديد در نزديكى فرودگاه 
قاهره

مصر: منابع خبرى از شنيده شدن صداى انفجار شديد 
و آتش ســوزى در اطراف فرودگاه قاهــره خبر دادند. 
دولت مصر در اين خصوص بيانيــه داد و ضمن تأييد 
خبر انفجار و آتش سوزى، اعلام كرده كه تا اطلاع ثانوى، 
همه پروازهاى ورودى و خروجى فرودگاه بين المللى 
قاهره، لغو شــده است.  ســخنگوى ارتش مصر اعلام 
كرد كه اين انفجار در يك كارخانه مواد شــيميايى در 
مجاورت فرودگاه اصلى قاهره به وقوع پيوست و 12 نفر 
در اين حادثه مجروح شده اند. سرهنگ «تامر الرفاعى» 
سخنگوى ارتش مصر علت انفجار را بالا بودن دماى انبار 

مواد شيميايى عنوان كرد.( مهر) 

شكارچى متخلف محكوم به تأمين آب 
پرندگان شد

ايرنا: مديركل محيط زيست استان بوشهر 
گفت: يك شكارچى متخلف در شهرستان 
دشــتى محكوم به تأمين 5000 ليتر آب 

مورد نياز پرندگان وحشى در تابستان شد.
حسين دلشــب در اين راســتا بيان كرد: 
براساس حكم قضايى فرد متخلف در كنار 
ديگر مجازات هاى در نظر گرفته شده، بايد 

هفته اى يك تانكر 5000 ليترى آب با هماهنگى محيط زيست براى پرندگان وحشى 
در محل هاى تعيين شده تخليه كند.

وى اظهار داشت: اين شكارچى متخلف بدون مجوز و در نظر گرفتن شرايط اقليمى 
و محيط زيستى اقدام به شــكار غير مجاز مى كرد كه يگان حفاظت محيط زيست 

شهرستان دشتى او را دستگير كرده بود.
وى بيان كرد: بخشى از تخلف اين فرد آسيب رساندن به طبيعت و شكار 9 قطعه تيهو 

وحشى بود كه همه مستندات آن نيز به دادگاه تحويل داده شده است. 

شرور خطرناك جنوب كرمان اعدام شد
فارس: رئيس دادگاه انقلاب استان كرمان گفت: حكم اعدام شرور خطرناك «يحيى 

احمديوسفى» پس از تأييد از سوى ديوان عالى كشور در زندان كرمان اجرا شد.
 احمد قربانى اظهار داشــت: حكم اعدام شــرور مذكور، تحت تدابير امنيتى صبح 
روزگذشته در زندان كرمان اجرا شد. وى تصريح كرد: نامبرده يكى از اشرار مسلح 
معروف و خطرناك جنوب استان كرمان بود كه با  اقدامات اطلاعاتى توسط سربازان 
گمنام امام زمان (عج) در مخفيگاهش دستگير شده بود. وى بيان داشت: متهم تحت 
عنوان افساد فى الارض در دادگاه انقلاب كرمان تحت محاكمه قرار گرفت و به تعداد 

زيادى از جرائم خود اقرار صريح كرد.
اين مقام قضايى خاطرنشان كرد: متهم در سال هاى متمادى با جرايمى از قبيل قتل 
عمد، آتش سوزى، گروگانگيرى، آدم ربايى، سرقت هاى مسلحانه، ايراد ضرب و جرح 

عمدى و اخاذى در منطقه رعب و وحشت ايجاد كرده بود.
رئيس دادگاه انقلاب اسلامى كرمان افزود: دستگاه قضايى اجازه نخواهد داد عده اى 
نظم و امنيت جامعه را برهم بزنند.همچنين دستگاه قضايى با عاملان ايجاد ناامنى 

مماشات نخواهد كرد و عوامل مخل امنيت راه گريزى نخواهند داشت.

سخنگوى اورژانس خبر داد:
6 كشته و مجروح بر اثر برخورد خودروى 

سوارى با عابران پياده 
باشگاه خبرنگاران:   صبح روز گذشته بر اثر برخورد يك دستگاه پرايد با 
عابران پياده در بيرجند، يك نفر فوت و 5 نفر هم مصدوم شدند. سخنگوى 
اورژانس كشور در اين رابطه  اظهار كرد: تصادف پرايد با عابران بامداد روز 
گذشته در حوالى حاجى آباد بيرجند رخ داد كه بر اثر آن يك نفر از عابران 
جان باخت و 5 نفر ديگر مصدوم شــدند كه مصدومان توسط دو دستگاه 

آمبولانس به مراكز درمانى منتقل شدند.

در مرز تركيه
4/5 كيلوگرم طلاى قاچاق كشف شد

فارس: مأموران گمرك ايران 4/5 كيلوگرم طلاى ساخته شده قاچاق را از 
اتوبوسى در مرز تركيه كشف كردند. مأموران گمرك بازرگان حين بازرسى 
اتوبوس هاى ورودى موفق شدند مقدار 4/5كيلو گرم طلاى ساخته شده را 
از داخل يك دستگاه اتوبوس كشف و ضبط كنند. بنابراين گزارش  طلاى 
كشف شــده به طرز ماهرانه اى در داخل صندلى ها جاسازى شده بود كه 
مأموران گمرك با استفاده از دستگاه هاى كنترلى موفق به كشف محموله 
مذكور شدند. طبق اعلام منابع موثق،گمرك ايران در سال 2017 موفق 
شد رتبه نخست مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم مبارزه با انواع كالاى 

قاچاق را در جهان كسب نمايد. 

حوادث جهان

 مديركل محيط زيست استان بوشهر 
گفت: يك شكارچى متخلف در شهرستان 
 ليتر آب 

حسين دلشــب در اين راســتا بيان كرد: 
براساس حكم قضايى فرد متخلف در كنار 
ديگر مجازات هاى در نظر گرفته شده، بايد 

فارس: عاملان سرقت مسلحانه 20 كيلو گرم طلا در شوشتر، 
در يك عمليات پليسى توسط مأموران پليس آگاهى شوشتر و 
تهران دستگير و اعضاى باند خيال پولدار شدن را با خود به پشت 

ميله هاى زندان بردند.
فرمانده انتظامى خوزســتان در تشــريح عمليات دستگيرى 
سارقان مسلح طلا گفت: در پى وقوع يك فقره سرقت مسلحانه 
از دو طــلا فروش دوره گرد در دوم ارديبهشــت ســال جارى 
در شهرستان شوشــتر، موضوع به صورت ويژه در دستور كار 

كارآگاهان پليس اين شهرستان قرار گرفت.
ســردار حيدر عباس زاده اظهار داشــت: طلا فروشــان 
دوره گرد كــه برابــر اظهارات شــان 20 كيلــو گرم طلا 
باخود حمل مى كردنــد، ابتدا براى انجــام معاملات طلا 
به شهرســتان دزفول رفتــه و از آنجا هم به شهرســتان 
شــوش مى روند. پس از انجام معاملات مذكور،در نهايت 
طلافروشان براى اســتراحت به شهرســتان شوشتر سفر 
مى كنندكه توســط ســارقان مســلح مورد ســرقت قرار 

مى گيرند و 20 كيلو گرم طلا از آن ها سرقت مى شود.
وى گفت: در همان ســاعت اوليه وقوع جــرم، كارآگاهان 

پليس در پى انجام اقدام هاى تخصصى و اطلاعاتى، شاگرد 
يكى از كسبه طلافروشــى شهرستان شــوش را دستگير 
كردندكه متهم در تحقيقات پليس به همكارى با ســارقان 

اعتراف كرد.
سردار عباس زاده افزود: با توجه به اعتراف هاى متهم دستگير 
شده، فردى كه پس از انجام سرقت مسلحانه، اعضاى باند را در 
خانه اش در يكى از روستاهاى حومه شهرستان دزفول مخفى 

كرده بود، شناسايى و او هم دستگير شد.
فرمانده انتظامى خوزســتان ادامه داد: با توجه به ســرنخ هاى 
به دست آمده وتلاش مستمر كارآگاهان پليس آگاهى، مخفيگاه 
ســارقان در تهران شناسايى و پس از كســب نيابت قضايى در 
يك عمليات منسجم پليس آگاهى شوشتر و پايتخت دو نفر از 
اعضاى اصلى باند به همراه يك خانم كه جهت فروش طلا هاى 
ســرقتى از هويت وى استفاده مى كردند، دســتگير شدند. در 
بازرســى از مخفيگاه متهمان يك قبضه ســلاح كلاشينكف، 
كلت كمرى و يك قبضه سلاح شكارى غير مجاز نيز كشف شد. 
همچنين يك دستگاه خودروى سوارى بنز و پژو پارس در محل 

توقيف شد.
ســردار عباس زاده به كشــف 11 كيلوگرم از طلا هاى سرقتى 
در محل اختفاى سارقان اشــاره كرد و عنوان داشت: در ادامه 
تحقيقات پليسى مشخص شد قسمتى وجوه حاصل از طلا هاى 
فروخته شده كه حدود 200 ميليون تومان بود، در حساب بانكى 
يكى از عوامل سرقت قرار دارد كه حســاب مذكور نيز مسدود 
شد. وى در پايان اظهار داشت: متهمان در بازجويى هاى صورت 

گرفته به بزه ارتكابى اعتراف كردند.

رحمانى: دوربين مداربسته سرانجام پرده از 
ســرقت دوچرخه هاى گران قيمت برداشت و 

دو پسر عموى دزد دستگير شدند.
چندى پيــش به واســطه افزايش ســرقت 
دو چرخه هاى گران قيمت در مناطق مركزى 
شهر مشهد و ارجاع شــكايت مالباخته ها به 
شعبه 203 دادسراى مشهد، عامل و يا عاملان 
سرقت ها با دســتور قضايى تحت تعقيب قرار 

گرفتند.
در بررسى ها پليسى مشخص شد هدف سارق 
و يا سارقان، سرقت دوچرخه هاى گران قيمت 
است و سارقان در فرصتى مناسب با استفاده 
از وســايل برش حرفه اى قفــل و زنجير كه 

حمل و نقل آن در خيابان كار آســانى نيست، 
دست به اين اقدام مى زدند.

در حالى كه عامل و يا عاملان ســرقت سعى 
مى كردند هيچ ردپايــى از خود در محل جرم 
به جا نگذارند، بازبينى يكــى از دوربين هاى 
مداربسته محل آخرين سرقت، هويت دو عامل 

سرقت را فاش كرد.
بر همين اساس مشخص شــد، سارقان سوار 
بر يك دســتگاه خودروى «ام وى ام» پس از 
شناســايى طعمه هاى خود، كمــى جلوتر از 
محل توقف و يكى از سرنشينان همراه با ساك 
مشــكى رنگ از خودرو پياده و به ســرعت به 
سمت دوچرخه حركت و به محض رسيدن به 

دوچرخه قفل شده، ادوات برش قفل و زنجير 
را از ساك خارج و سرقت را مرتكب مى شد.

تصاوير دوربين در ادامه مشــخص كرد، پس 
از سرقت، ساك ســياه حامل ادوات سرقت به 
داخل خودرو منتقل و عامل اصلى ســرقت ها 
ســوار بر دوچرخه از محل متــوارى و ديگر 

همدستش با خودرو از محل دور مى شد.
به همين واســطه بودكه چهــره عامل اصلى 
سرقت ها شناســايى و وى در محل اختفايش 
در حالى دستگير شد كه ســاك مشكى هم 

همراهش بود.
در ادامه سارق اعتراف كرد كه راننده خودروى« ام 
وى ام» پســر عمويش اســت. برهمين اساس 

بازپــرس ترابيان دســتور دســتگيرى عامل 
ديگر ســرقت ها را صادركرد و او هم دستگير و 

خودروى« ام وى ام» نيز توقيف شد.
 در بازجويى هــاى صــورت گرفته پــرده از 
14 فقره ســرقت دوچرخه هاى گران قيمت 
«پسرعمو هاى دزد» برداشته و مشخص شد، 
سارقان دوچرخه هاى سرقتى را در 20 مترى 
قاينى هــا به يك مالخــر فروختــه و در ازاى 
هر كدام 250 هزارتومــان دريافت كرده اند. 
اعتراف هاى متهمان موجب شد در اين رابطه 
سه مالخر لوازم ســرقتى هم دستگير شوند.
رسيدگى به پرونده ســارقان «ام وى ام» سوار 

همچنان در دستگاه قضايى ادامه دارد.

عاملان سرقت مسلحانه 20 كيلو طلا پشت ميله هاى زندان

سرقت  در شوشتر، دستگيرى در تهران

دوربين مداربسته راز سرقت هاى زنجيره اى دوچرخه را برملا كرد
«ام وى ام» سواران «بايسيكل» دزد

عقيل رحمانى: دادستان عمومى و انقلاب 
مركز استان خراســان رضوى براى بازرسى 
انبار هاى مشكوك به نگهدارى كالاى قاچاق 

مهلت 20 روزه داد.
اين گزارش حاكى اســت، دادستان مشهد 
پنجشنبه گذشته با توجه به اخبار و اطلاعاتى 

كه در زمينــه نگهدارى و دپــوى كالا هاى 
قاچاق در يكى از مناطق حاشــيه اى شهر 
مشــهد به حوزه دادســتانى منعكس شده 
بود، خطاب بــه ســازمان صنعت،معدن و 
تجارت استان و اداره مبازره با قاچاق كالا و 
ارز پليس آگاهى استان دستورى صادر و از 

آن ها خواست باتوجه به مستندات موجود، 
ظرف مدت 20 روز تمامى انبار هاى مشكوك 
به نگهدارى كالاى قاچاق را بازرسى نمايند.

همچنين در اين دســتور قضايى آمده بود، 
پس از پايان مدت اعلام شــده، در صورت 
كشــف موارد احتكار و نگهــدارى كالاى 

قاچاق،مراتب به تعزيرات حكومتى استان و 
حوزه دادستانى مشهد ارسال شود.

بر همين اساس قاضى صادقى از دستگاه هاى 
عمل كننده خواســت تا درصورت كشــف 
جرايم مشهود، موضوع به دادسراى نواحى 

مربوط اعلام گردد.

دستور بازرسى انبارهاى مشكوك توسط دادستانى مشهد صادر شد 

مهلت 20 روزه براى شناسايى باراندازهاى كالاى قاچاق
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داستان مهندس برقى كه ساده سفر مى كند
 و عكس سفرهايش را كنارخيابان مى فروشد

كوله گرد عكس فروش!

گفت وگو با على اكبر والايى
 به بهانه جديدترين اثرش

رمانى عليه فساد پهلوى

 گفت و گوى قدس با رضا برجى درباره مستند «خنجر و شقايق»
 به بهانه سالروز نسل كشى مسلمانان بوسنى توسط صربها

دوربين من
 سلاح دفاع 
از مظلومان است

قضاوت رده بندى جام جهانى
به ايرانى ها رسيد

فغانى؛
داور نبردهاى تاريخى
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مردم

داستان یک عکس

ناشناختهتریننقطهترکمنصحرا
ماخودمانفراریهستیم

زیاد از غروب نگذشته بود. خورشید توی آسمان نبود، اما هنوز هوا روشن 
بود. دیوارهای رنگی خانه ها در این زمان بهتر از هر وقت دیگری خود را 
نشــان می دادند. در خیابان های تازه باران خورده، همهمه  مردم شهر و 
تاجران استرآبادی که با مردم محلی به زبان ترکمنی صحبت می کردند 

شنیده می شد. 
چند کودک کنار اسکله  شهر به انتظار نشسته بودند و آن هایی که دل و 
جرئت بیشتری داشتند یا بی قرارتر بودند، خط رودخانه را گرفته، نزدیک 

دریا منتظر بودند.
اسکله درست وسط شهر، کنار گرگانرود ساخته شده بود. چند قایق چوبی 
کوچک کنار آب با طناب به هم بسته شده بود. از وسایلی که توی قایق ها 
رها شــده بود، این طور به نظر می رســید که از قایق ها برای ماهیگیری 

استفاده می شود.
کمی آن طرف تر، یک ناو لنگر انداخته بود و چند مرد جوان مدام به آن 
رفت و آمد داشــتند و در هر بــار رفتن به داخل ناو جعبه های بزرگی را 
با خود می بردند. از صحبت هایشــان معلوم بود که قرار بود قبل از طلوع 

خورشید راهی دریا شوند و خود را به روسیه برسانند .

از دور، چند کودک به ســمت اســکله می دویدند. انگار با هم مســابقه 
می دادنــد. دو نفر عقب مانده بودند و دو نفر با فاصله  کمی از هم، جلوتر 

حرکت می کردند. 
همان هایی بودند که دو ساعت قبل رفته بودند کنار دریا. دو نفری که در 
جلو بودند، با خوشحالی و نفس نفس زنان سعی می کردند همه را از آمدن 

ناوها باخبر کنند«... 
گمیش تپه یا گمیشان یکی از شهرهای ترکمن نشینه که بنا به قولی اولین 
و بنا به قولی دومین شــهریه که ایل های ترکمن در اون ساکن شده ن. 
گرگانرود که الان مسیرش عوض شده، زمانی از وسط شهر می گذشته و 
کشتی های کوچیک تجاری که مردم به اونا ناو می گفتند، توی اسکله ای 
که وســط شهر قرار داشــته، پهلو می گرفتن. شغل بیشتر مردم تجارت 

دریایی بوده و کسب و کار اونجا حسابی رونق داشته.
حال و هوای گمیشان الان خیلی با اون روزا فرق می کنه. روزی که وارد 
شهر شدیم، چند جوون بهمون گفتن که ما خودمون دنبال اینیم که از 

اینجا فرار کنیم، شما میاید اینجا چیکار؟!
گمیشان هنوز خیلی قشنگی داره. از خونه های قدیمی روسی- قاجاری 
گرفته تا جیگرکی های کوچیکی که قدم به قدم به چشم می خورن و از همه 
قشنگ تر اسحاق و مرضیه  دوست داشتنی که نه فقط مردم اونجا، که همه  

کسایی که اهل سفرن می شناسنشون. 
اسحاق و مرضیه یک اقامتگاه سنتی خیلی زیبا دارن که بعداً بیشتر راجع 
به اونجا صحبت می کنم. گمیشان یه تالاب هم داره که توی فصل هایی از 

سال پر از پرنده های مهاجر می شه.
خلاصه: گمیشان رو از دست ندید.

داستانمهندسبرقیکهسادهسفرمیکندوعکسسفرهایشراکنارخیابانمیفروشد

کوله گرد عکس فروش!

 ســجاد!تاجاییکهمنمیدانمتواهل
تهراننیستی؟درسته؟

من در گناباد به دنیا آمدم و همان جا بزرگ شدم. 
سه سال هم بیشتر نیست که به تهران آمدم و در 
دانشگاه تهران دارم برق می خوانم. البته من همیشه 
خودم را این طور معرفی می کنم: ســجاد هستم. 

عکس می گیرم. سفر می روم و برق می خوانم.

 احتمالاًشــاگردزرنگمدرسهبودیکه
دانشگاهتهرانقبولشدی؟

شاگرد زرنگ به آن معنا نبودم. فراز و نشیب داشت. 
یک سال درس می خواندم، سال دیگرش نه. مثلاً در 
یک مقطعی همه دوستانم تیزهوشان قبول شدند 
و من نشدم. حس می کردم که شکست خوردم. در 
دبیرستان هم به قول معروف پشت درس را گرفتم 
و شدم بهترین رتبه شهر گناباد در رشته ریاضی. 
بعد هم برق تهران قبول شدم و آمدم اینجا. اما هیچ 
وقت خانواده ام مجبورم نکردند که حتماً باید بروی 
و برق بخوانی. بیشتر تحت تأثیر اطرافیانم بودم که 
می گفتند چون تو ریاضی ات خوب است، مهندس 
خوبی می شوی. من هم تحقیق کردم و دیدم که 

برق بهترین گزینه است. 

 چراتهران؟خیلیهاازشلوغیشهرهای
بزرگفراریهســتند،ازطرفیهمدوست
دارندکنارخانوادهشانیاحداقلنزدیکبه
آنهاباشند،ولیتوجایدورتریراانتخاب

کردی.دلیلشچهبود؟
آن زمان تهران برای من مدینه فاضله محســوب 
می شــد. همه می گفتند که شلوغ است و ترافیک 
دارد و چنین اســت و چنان. اما همین چیزهای 
تهران را دوست داشتم. باورتان نمی شود که تا یک 
مدتی عاشق ترافیک این شهر شده بودم، اما یکی 
دو سالی که گذشت، دیگر تهران برایم جذاب نبود. 
از طرفی هم دنبال این بودم که کمی مســتقل تر 

بشوم و شدم.

 برویمسرِاصلمطلب،سجاداسماعیلنیا
کهدردانشگاهتهرانرشتهنسبتاًخشکی
مثلبرقمیخواند،چهطورعاشقسفرکردن

میشود؟
باورتان نمی شــود که از بچگی من عاشق مستند 
دیدن بودم. به جــای برنامه کودک از این فیلم ها 
می دیدم. همیشــه هم آرزو داشتم که کاش جای 
آن آدم داخل فیلم بودم و ســفر می کردم. آرزویی 
که خودم بعید می دانستم به آن برسم. چرا؟ چون 
من کسی بودم که داشتم در یک شهری کوچک 
در شــرق ایران زندگی می کردم وطبق چیزی که 
در این شــهرها مرسوم اســت باید حتماً دکتر و 
مهندس می شدم. برای همین این آرزو خیلی زود 
فراموش شد. ولی مستند نگاه کردن را ترک نکردم 
و مدام ادامــه اش دادم. خانواده ام هم وقتی علاقه 
من را می دیدند، می گفتند تو اگر مستندســاز هم 
می شدی، چیزهای خوبی می ساختی. هیچ وقت 

نمی گفتند که سجاد برو و مستندساز بشو. 

 توبالاخرهتقریباًبهآرزویتمیرســی

وشــروعمیکنیبهســفرکردن،امانهبه
شیوهمعمولومرسوم.کولهگردییاهمون
هیچهایــکراانتخابمیکنــی.آگاهانه

هیچهایکرشدییاکاملاًاتفاقیبود؟
کوله گــردی را بارها در فیلم ها دیده بودم و خیلی 
دوست داشتم که آن را یک بار امتحان کنم.جالب 
اســت بدانید که هیچ تصوری و پیش زمینه قبلی 
نسبت به آن نداشتم. حتی فکرش را هم نمی کردم 
که مثلاً ما در ایران آدمی داشته باشیم که به این 
سبک و سیاق مسافرت برود. اما بار اولی که مجبور 
شدم به این سبک مسافرت بروم، کاملاً اتفاقی بود. 
نزدیک بود در یک جنگلی گم بشــویم، که آمدیم 
کنار جاده و مثل هیچهایکرها دست بلند کردیم و 
یک وانت به دادمان رسید. این شد اولین هیچهایک 
نصفه و نیمه من. چند ماهی بعد از این داســتان 
با یکی از بچه هــا ناگهانی تصمیم گرفتیم، برویم 
ســفر. بعد من به دوستم گفتم که رسول! پایه ای 
هیچهایک کنیم؟ او هم از خدا خواسته قبول کرد.

 کجارفتید؟
اول قصد داشتیم برویم روستای واریان که چسبیده 
اســت به سد کرج و برای رسیدن به آن باید حتماً 
سوار قایق شــوید. برای هردوتایمان جالب بود و 
می خواستیم ببینیم که این روستا چه شکلی است. 
به ما گفته بودند که نمی شود و نمی توانید بروید و 
واقعا هم نشد که برویم. برای همین راهمان را کج 
کردیم به سمت قزوین و الموت. جایی که از بچگی 

دوست داشتم از نزدیک ببینمش.

خیلی احتمالاً هیچهایکت اولین تجربه  
خوببودهکهتصمیمگرفتیادامهاشبدهی؟

شــروع شــدن هیچهایک من با الموت در ادامه 
دادنش خیلی مؤثــر بود. من هنوز هم موقعی که 
عکس فروشی می کنم با مردم درباره الموت صحبت 
می کنم. من شیفته سرسبزی و مردم مهربان آنجا 
شدم و به چشــم دیدم که چقدر ســاده زندگی 
می کنند و خوشــحال هستند. من وقتی برگشتم 
یک هفته تمام از خوابگاه بیرون نیامدم. چرا؟ چون 
کنار آمدن با زندگی مدرن شــهری برایم سخت 
شده بود. دلم آن سادگی و صفای روستای الموت را 
می خواست. همین موضوع سبب شد که من عاشق 
سفرهای این مدلی بشوم و تا فرصتی پیش می آید، 
به یک نقطه ناشناخته از ایران هیچهایک کنم. تا 
الآن هم اگر اشتباه نکنم 5 سفر هیچهایکی کرده ام. 

 پسانگارارتباطبیشتربامردمتوراعاشق
اینمدلوسبکازمسافرتکرد؟

دقیقاً! شــما وقتی با خانواده سفر می روید، نهایتاً 
می رویــد از چند مکان تاریخی بازدید می کنید یا 
مناظــر طبیعی. کاری به آدم هــا و مردم ندارید و 
اصلاً ارتباطی شــکل نمی گیرد. اما هیچهایک این 
طور نیست. شما مســتقیم می روید در دل مردم 
و آن ها بخشــی از هدف سفر شما هستند و قاطی 
مسافرت شما می شوند. برعکس سفرهای خانوادگی 
که دوست داریم خودمان باشیم، درهیچهایک مدام 
دنبال این هستیم که با یکی دیگر ارتباط بگیریم و 
صحبت کنیم. من عاشق داستان  هستم و مدل سفر 

کردن من پر از قصه های مختلف آدم هایی است که 
با آن ها مراوده داشته ام. 

 کمیدرموردقصههاییکهدراینمدت
دیدهایوشنیدهایبرایمانمیگویی؟

من همین الآن هم در اینســتاگرام این قصه ها را 
با مردم به اشتراک می گذارم و در این فکر هستم 
که یک روز این قصه ها را کتاب کنم. اما داســتان 
جواد جزو آن هایی اســت که اصلا فراموششــان 
نمی کنم. او یک راننده تریلی موســفیدی بود که 
مدرک ارشد اقتصاد دانشگاه تهران داشت. تعریف 
می کرد که در جوانی عاشــق دختر کُردی شده 
بوده، ولــی خانواده اش به خاطر برخی مســائل 
مخالفت می کنندو بعد از اینکه ســه سال به پای 
هم صبر می کننــد، دختر ازدواج می کند. یا یادم 
هست در مازندران با یک ماهیگیر و شکارچی آشنا 
شدیم. یک جوان 28-27ساله بود، با موی بلند و 
سر و وضع خاکی با ما همراه شد تا آن مسیری را 
که می خواهیم برویم، با او باشیم. برخلاف ظاهر و 
شغلش که ترسناک بود، بشدت آدم مهربانی بود 
و کلــی خاطره خوب برای من به جا گذاشــت و 

بهترین اتفاق زندگی من در آن شب رقم خورد.

اماســفرکردنچههیچهایکباشدو  
چهســفرمعمولیپــوللازمدارد.توهم
دانشــجوییوهمبهقولخودتکاملاز
خانوادهمستقلنشــدی،خرجسفرترا
چهطورتأمیــنمیکنی؟بهفکرکارکردن

افتادییانه؟
ببینیــد؛ هیچهایک برخلاف ســفرهایی که ما 
می رویم، اصلاً پرخرج نیست و بهتر است بگویم 
که خرجی ندارد. باورتان نمی شود سفر 6روزه ما 
به ترکمن صحرا، 50هزار تومان بیشــتر نشد. اما 
کارکردن را همیشه دوست داشتم و از زمانی که 
سفرهایم شروع شد، حس می کردم که باید یک 
تغییر دیگری هم در زندگی ام ایجاد کنم. کلی هم 
شغل امتحان کردم. از تدریس گرفته تا کار کردن 
در کافی شاپ و.... تا اینکه تصمیم گرفتم از خود 

سفرم پول دربیاورم و عکس فروشی کنم.

 پایعکسفروشیچهطوروسطآمد؟
درگیــر این فکر بودم که چه طور می توانم از خود 
سفر پول دربیاورم و مدام داشتم راه های مختلف 
را در ذهنم مرور می کردم، تا اینکه یکی از بچه ها 
گفت تو کــه عکس می گیری، چــرا همان ها را 
نمی فروشــی. دیدم ایده خوبی است. دو سه روز 
بعد تصمیم گرفتم که عملی اش کنم. اما آخرماه 
بود و تنها دارایی من شارژ کارت مترو بود. 38هزار 
تومانی قرض کردم و چندتایی عکس چاپ کردم 

و رفتم میدان تجریش.

 تجربهروزاولخوببودیانه؟
عالی بود. در تجریش یک روفرشــی خیلی ساده 
پهن کردم و عکس ها را رویش گذاشتم. برخلاف 
چیزی که تصور می کردم، خیلی زود فروش رفت 
و تعدادشان کم شد. دوباره برگشتم و عکس جدید 
چاپ کردم و این بار در میدان ولیعصر ایستادم تا 

بفروشمشــان. آنجا هم فروش بد نبود. تا شــب 
همین طور در چند نقطه تهران چرخیدم و شب 
موقع برگشــتن به خوابگاه هم پول شام شبم را 

داشتم و هم قرض دوستم. 
از همه مهم تر تجربه ای را از سر گذرانده بودم که 
برایم خیلی شیرین بودو انرژی آن روز موجب شد 

که تا الآن ادامه اش بدهم.

 برایمردمعجیبنیســتکهیکپسر
جوانکنارخیابانایستادهوداردعکسهای

سفرشرامیفروشد؟
برای مردم خیلی عجیب اســت و به همین دلیل 
وقتی به جایی که من هســتم می رســند، چند 
دقیقه ای می ایستند و به عکس ها خیره می شوند. 
بعد همین جا ارتباط من با آن ها شکل می گیرد. 
اغلب با این سوال که اینجا کجاست؟ بعد هم من 
داستانی که پشت عکس است را برایشان تعریف 
می کنم و باهم کلی صحبت می کنیم. یادم هست 
یک بار یک زوج هلندی به عنوان سوغاتی از من 
عکس خریدند و گفتند که در اروپا این کار کاملًا 
عادی اســت و خیلــی از هیچهایکرها این کار را 
انجام می دهند. البته من هرروز می روم یک نقطه 
از تهران و عکس می فروشــم تــا اولا به آدم های 
مختلفی عکس فروخته باشم و هم اینکه دوست 
دارم واکنش های مردم دیگر قسمت های شهر را به 

این قضیه ببینم.

 اولینبرخوردآدمهاباتووعکسهایتو
چهطورشکلمیگیرد؟

همان جمله ای که جلویم گذاشته ام را می خوانند. 
»برای عکس هایم اسم انتخاب کنید.« با تعجب هم 
تکرار می کنند. وقتی این توقف بیشتر از 5-4ثانیه 
طول بکشد، آن وقت نوبت من می شود که داستان 
خودم و سفرهایم و عکس هایم را برایشان تعریف 
کنم و ارتباط بینمان شکل بگیرد. حالا آن آقا یا 
عکس می خرد یا اینکه فقط اسمی انتخاب می کند 

و می رود. 

 »برایعکسهاماسمانتخابکنید«.چرا
مردمبایدبرایعکسهایتواسمانتخاب

کنند؟
راستش را بخواهید این قصه انتخاب اسم و این ها 
از همان شــب اول عکس فروشی شروع شد.یک 
آقایی آمد و باهم کلــی در مورد عکس ها حرف 
زدیم و راجــع به چندتایشــان ایده های جالبی 
داد که اصلا مد نظر من نبود وبرداشــت خودش 
بود. بــه ذهنم زد که خود ایــن کار را بکنم و از 
مردم بخواهم که برداشت هایشــان از عکس ها را 
درقالب اســم، جمله یا حتی شعر و داستان برایم 
بنویسند. می  خواستم برای هرکدام از عکس هایم 
یک صفحه کاغذ پر از اســم با دست خط ، نگرش 
و حتی طبقه های اجتماعی مختلف داشته باشم 
تا این ها را با هم مقایسه کنم و ببینم مردم درباره 
یک موضوع واحد که تصویری خاص از یک نقطه 
ایران است، چه طور فکر می کنند. شاید هم اصلا 
آن عکس را نخرند، ولی من می گویم که اســم را 
برایش انتخاب کنند. بعد فرد دیگری که می آید 
و آن عکس را از من می خرد، همه اســم هایی که 

برایش انتخاب شده را نشانش می دهم.

 یکیازکارهایعجیبیکهمیکنیوبه
خاطرشمعروفشدی،ایناستکهجدای
ازفروختنعکسهایتآنرابهعابرانهدیه

میدهی.
بله این اتفاق خیلی برایم می افتد. مثلاً درهمین 
یک ماه پس از امتحانات بیشــتر از اینکه عکس 
بفروشــم، هدیه داده ام. یک وقت هایی شــما با 
آدم هایــی برخورد می کنید کــه حس می کنید 
قرار است فراموششــان نکنید یا حس می کنید 
کــه چقدر این آقا یاخانمی که دارد با تو صحبت 
می کند شبیه شما و زندگی تان است. وقتی چنین 
اتفاقــی برای من بیفتد، دوســت دارم به آن آدم 

عکس هدیه بدهم و این کار را بارها انجام دادم.

 سجاد!تودورهوزمانهایکهآدمهاسعی
میکنندباهمارتباطینداشتهباشندومدام
ارتباط ازهمدیگرفرارمیکنند،توعاشق

گرفتنوحرفزدنباآدمهایی،چرا؟
چیزی که من را عاشق ارتباط گرفتن با مردم کرده 
است، پیدا کردن اشتراکات است نه تفاوت ها. آداب 
و رسوم مشترک، کلمات و ضرب المثل های شبیه 
به هم و حتی طرز فکر یکسان دوتا آدم که محل 
زندگی شان کیلومترها باهم فاصله دارد، چیزهایی 
اســت که من را عاشــق ارتباط گرفتن با مردم 
می کند. از همه مهم تــر، من دنبال قصه زندگی 
آدم ها هســتم و مراوده نزدیک بــا آن ها کمک 
می کند که من این داستان ها را بشنوم و پیدا کنم.

برش

همیشــه هــم آرزو داشــتم کــه 
کاش جــای آن آدم داخــل فیلــم 
بودم و ســفر می کــردم. آرزویی 
که خودم بعید می دانســتم به آن 
برسم. چرا؟ چون من کسی بودم 
که داشــتم در یک شهری کوچک 
زندگی می کــردم وطبق چیزی که 
در این شهرها مرسوم است باید 

حتماً دکتر و مهندس می شدم

10

احتمالاًدربحثهایداغخانوادگییاجمعهایدوستانهو مردم
کاریبااینجملهتکراریمواجهشدهایدکه:»منآدمیرامیشناسم
بامدرکمعتبرفلاندانشــگاهدرتهران،داردرویماشــینکار
میکند.«یااینجملهآشناحتماًبهگوشتانخوردهکه:»طرفمدرک

مهندسیداردوالآندارددستفروشیمیکند.«
ازهرکسیهمکهبخواهیدمصداقمشخصیبرایاینآدمهامعرفی
کند،طفرهمیرود.انگارکهاصلاًچنینکسیوجودندارد.امامااینبار
سراغکسیرفتیمکهدانشجویمهندسیبرقدانشگاهتهراناستو

درهمینشهرکنارخیابانعکسفروشیمیکند.البتهنهبهمعنایبدش.
سجاداسماعیلنیایککولهگرداستوبهقولخودشعاشقارتباط
بامردموشنیدنقصههایشان.عکسفروشیهمبهانهایاستبرای
ارتباطگرفتنبامردمشهرتهرانکهمثلهمهشهرهایبزرگایران
خیلیحوصلهحرفزدنندارند.امااگرمیخواهیدبدانیدکولهگردی
چیستبایدبگوییمیکمدلسفرکردناستکهمسافربدونپرداخت
هیچهزینهایسوارخودروهایعبوریمیشودوتامقصدمیرود.به

قولخودشانکولهرابرمیدارندوبهدلجادهمیزنند.

چطورازکاشانسردرآوردیم
دنگوفنگ

اینجا قراره بنویســم که چطور از کاشان سر در آوردیم ولی از 
اونجایی که عکس ظرفیت بیشتری داره، فرصت خوبیه که یه 

خرده پرحرفی کنم.
اوّل از علیرضا بگم. تنها اطّلاعاتی که تا یه ماه پیش از علیرضا 
داشــتم این بود که »نیشابوریه و پســر خوبیه«. یه زمانی فکر 
می کردم آدم باید با کســی بره سفر که خیلی می شناسدش تا 

این که توی اولین هیچهایکم فهمیدم شــناختن یه آدم توی 
سفر، خیلی می تونه جذّاب باشه. این طوری حرف های بیشتری 
برای زدن و قصه های بیشتری هم برای تعریف کردن وجود داره. 
اینجوری شد که علیرضا توی سفر ترکمن  صحرا همسفرم شد و 

اون جا همدیگه رو شناختیم.
جالب ترین خاطره ام با علیرضا اینه که توی مراوه تپه، موقعی که 
برای پیدا کردن عشایر رفته بودیم، به خاطر بی ملاحظگی من، 
هم رو گم کردیم و وقتی که پیدا شدیم)!(، شروع کردیم به دعوا 
کردن و فحــش دادن به هم دیگه. فکر کنم اون دعوا، بهترین 
دعــوای عمرم بود. چرا؟ چون که دعوا کردن با علیرضا، نتیجه 

داره و بعد از این که به اون نتیجه می رسیم، دوباره مثل قبل با 
هم دوستیم و هیچ دلخوری ای هم وجود نداره و این چیزیه که 

توی هیچ دعوایی تجربه نکرده بودم!
به علیرضا گفته بودم بیاد پایین توی اتاق من که چایی بخوریم و 
عکسای سفر ترکمن صحرا رو براش بریزم. موقعی که توی اتاق 
من بود، از خاطره های ســفر گفتیم و وسط خنده ها یهو بهش 
گفتم بیا بریم کاشان! نیم ساعت بعد، یعنی ساعت پنج و نیم بعد 

از ظهر، جفتمون با کوله پایین پله ها آماده بودیم.
این ماشــین دانگ فنِگ یا به قول بعضی هــا دنگ و فنگ که 
می بینید مال آقا محمده که البته اینجا تو عکس حضور نداره. 

)داره دنبال دزد برقِ ماشین می گرده.( محمد سوخت رو از عراق 
می بره به پاکســتان و افغانستان. محمد پیشنهاد کرد که بریم 
باکو. و ما هم با استناد به حافظ، اونجا که می گه بنازم دلبر خود 
را که حســنش آن و این دارد، تصمیم گرفتیم باکو رو مد نظر 
قرار بدیم. قرار هم شــد هر وقت خواستیم بریم به محمد زنگ 
بزنیم که کمکمون کنه. به عوارضی کاشان که رسیدیم، ساعتای 
10 شــب بود. یه چایی خوردیم، برای آقا محمد maps نصب 
کردیم و از ماشین پیاده شدیم تا بریم سمت باغ فین. راستی آقا 
محمد دنبال یه دستگاه فلزیاب خوب می گشت. کسی در این 

باره اطلاعاتی داره؟ س
عک
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احكام

معارف: آيت االله مكارم شيرازى 
و  نشســتن  دور  گفــت: 
قضاوت كردن صحيح نيســت 
بلكه انســان بايد از نزديك با 
افراد ملاقات كند و به بررسى 
افكار آن ها بپــردازد تا بتواند 
قضاوت كند، چرا كه بسيارى 

از سوءظن ها و بدبينى ها با ارتباط و گفت وگو برطرف مى شود.
ايــن مرجع تقليــد در ديدار جمعى از علماى چيــن افزود: يكى از 
مشكلاتى كه اخيراً اســلام براثر عقايد وهابيت پيدا كرد واردكردن 
خشونت به اسلام است، كارهاى وهابيت سبب شد كه نظر برخى در 
دنيا نسبت به اسلام عوض شود، بايد ثابت كنيم اسلام دين محبت، 
دوستى و همزيستى مسالمت آميز است و خشونت در آن وجود ندارد.
اگر اين مسائل را خوب ثابت كنيم بسيارى از مشكلات دنياى اسلام 
برطرف خواهد شــد، ما كتاب هايى درباره اينكه اسلام دين محبت 
و همزيستى مسالمت آميز است نوشتيم كه مى شود آن ها را به زبان 
چينى ترجمه كرد تا در وضع مســلمين منطقه اثرگذار باشد، چرا 
كه اين كتاب ها ثابت مى كند اســلام دين خشونت نبوده بلكه دين 

محبت است.
عمر وهابيت به آخر رســيده چون محصول آن چيزى جز خشونت، 
كشتار مسلمين، ويرانى، تفرقه و جدايى نبوده است، دنيا هم فهميده 
كه عمر وهابيت رو به پايان است و امروز تبليغات آن ها كمرنگ شده 

چون داعش ثمره كار آن هاست.

عمر وهابيت رو به پايان است 

معارف: آيت االله محســن دوزدوزانى از اعضاى جامعه مدرسين حوزه 
علميــه قم و آيت االله محمدرضا حدائق از علماى فارس دعوت حق را 
لبيك گفتند و به لقاء االله پيوستند. مرحوم آيت االله دوزدوزانى  از اعضاي  
جامعه  مدرســين  حوزه  علميه  قم  بود و در جلسات  مبارزاتي  آن  مركز 
حضور داشته  و بسياري  از اعلاميه هاي  مهم  آن  را امضا كرده  است . او در 
سال هاي  رژيم  طاغوت ، در تبريز درس  تفسير برگزار كرده  و در ضمن  
آن  به  افشاي  ماهيت  پليد رژيم  شاه  پرداخته  بود كه  با استقبال  شديد 
مردم  رو به  رو بوده  اســت .وى پس از سال ها حضور در قم و تلاش در 
جهت تدريس  و تربيت  طلاب  علوم دينى سرانجام پنجشنبه 21 تيرماه 

در 90 سالگى دعوت حق را لبيك گفت و به لقاء االله پيوست.
همچنين پيكر مرحوم آيت االله حاج شيخ محمدرضا حدائق، از علماى 
برجسته استان فارس و شاگرد آيت االله بروجردى(ره) و امام خمينى(ره) 
كه بيستم تيرماه در سن 92 سالگى به ديار باقى شتافته بود، در شيراز 
تشــييع و در حرم مطهر حضرت شــاهچراغ(ع) به خاك سپرده شد.
آيت االله مكارم شيرازى در پيامى درگذشت اين عالم ربانى را تسليت 
گفت و امروز شنبه 23تيرماه در استان فارس عزاى عمومى اعلام شد.

درگذشت آيت االله«دوزدوزانى» و آيت االله «حدائق»

مؤسسه  رئيس  نيوز:  آستان 
فلسفه  و  حكمت  پژوهشــى 
عنوان كرد: برخى به اشــتباه 
بر ايــن باورند كه در اســلام 
فقط غم و گريــه وجود دارد، 
در حالــى كــه در فرهنــگ 
شــادى  اســلامى  اصيــل 

و گريــه تــوأم با هم اســت؛ در اســلام هنــر، شــادى و گريه اى 
ارزش دارد كــه باعــث كمال و ســعادتمندى افراد جامعه شــود.

حجت الاســلام دكتر عبدالحسين خســروپناه در ويژه  برنامه «دين، 
نشــاط، زندگى» حرم مطهر رضوى، عنوان كرد: زيارت امام رضا(ع) 
خودش يك فرهنگ است كه نياز به آگاهى دارد، اتفاقاً اين فرهنگ 
بســيار عالى اســت و يك فرهنگ اصيل اســلامى به شمار مى رود.

وى گفت: اكنون برخى از اتفاقات كه در جهان مى افتد و رواج دارد 
را برخى مى خواهند در ايران هم نهادينه شود، ضد فرهنگ اسلامى 
است، اين اتفاقات جلوى فرهنگ اصيل اسلامى و ايرانى را مى گيرد.

وى ادامه داد: هنرِ مبتذل در مقابل هنر اســلامى اســت، اســلام 
با ســينما و موســيقى مخالف نيســت ولى با ابتــذال و بى حيايى 
مخالــف اســت، فيلم هاى ســينمايى غربــى خيلى ســعى دارند 
ابتــذال را بــه خانه ها بكشــانند، تا بــه طور كامــل فرهنگى غير 
از فرهنــگ اســلامى را در بيــن امــت مســلمان رواج دهنــد.

اين استاد دانشــگاه تأكيد كرد: البته شرّ اين ابتذال دامن خودشان 
را هم گرفته است، اكنون بنياد خانواده در غرب رو به نابودى است.

خانواده در غرب رو به نابودى است

چهره - خبر

«مجلس خبرگان» مهم ترين نهاد 
مشروعيت بخشِ نظام اسلامى

 معارف   اهميت جايگاه رهبرى در نظام سياسى اسلام و نقش منحصر 
به فرد او در هدايت و ارشــاد قواى سه گانه كشور و ترسيم سياست هاى 
كلى نظام و جلوگيرى از انحراف نهادهاى قانونى كشور، جايگاه مهم نهاد 
«مجلس خبرگان» - كه در سالروز گشايش نخستين دوره مجلس خبرگان 

رهبرى در سال1362قرار داريم- را به خوبى نشان مى دهد. 
ما به عنوان شــيعه معتقد هســتيم از صدر اسلام ولايت در اختيار ائمه 
معصومين(عليهم السلام) قرار داشته است و در واقع آن ها را ولىّ و حاكم 
بر حق مى دانيم. به طور طبيعى پس از ائمه معصومين (عليهم الســلام) 
و رســيدن بــه عصــر غيبت كه بــه ظاهر دســت شــيعيان از دامان 
معصوم(عليه الســلام) كوتاه شده، پيروان آن ها به اين باور دينى رسيدند 
كه بايد از كسانى تبعيت كنند كه بيشترين قرابت علمى، اخلاقى، عملى و 
نيز طرز تفكر به ائمه  معصومين (عليهم السلام) دارند. كسانى كه از روايات 
و كلام معصومين(عليهم السلام) مى توانند احكام شخصى و حكومتى را به 

دست آورند و نيز آن ها را اجرا كنند.
اين باورى بوده كه بين شيعيان وجود داشته و اين گونه نيست كه هر كس 
بر جامعه اى از طريق زور و زر غلبه پيدا كرد، حاكم بر حق است. بر مبناى 
اعتقاد شيعه حكومت هميشه از آن معصومين(عليهم السلام) است و در 
زمان غيبت آن ها نيز از آن فقها و علماى شيعى است. اما آنچه بيش از هر 
چيز ابزار اعمال حاكميت توسط ولى فقيه بوده همين اعتقاد و اعتماد مردم 
به ولايت فقيه است؛ بنابراين اعتقاد و باور مردم، بخشى از ابزار حكومت 
مبتنى بر نظريه ولايت فقيه است. ما براى اعمال حكومت بر اساس نظريه 
ولايت فقيه در جامعه خود دو ابزار و روش در اختيار داريم؛ اولين عامل ابزار 
اعتقادى است بدان معنا كه خود مردم به آن معتقد هستند و ديگرى ابزار 
قانونى است كه در قانون اساسى آمده است. مطابق قانون اساسى، مجلس 
خبرگان رهبرى تشــكيل مى شــود و اعضاى آن با رأى مستقيم مردم 
انتخاب مى شوند كه سه وظيفه دارد: «انتخاب و تعيين رهبر»، «نظارت بر 

بقا و استمرار شرايط رهبر» و «قانو نگذارى نسبت به خود.»
در اصل 107 قانون اساســى آمده اســت: «پس از مرجع عاليقدر تقليد 
و رهبر كبير انقلاب جهانى اســلام و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران 
ه الشريف) كه از طرف  حضرت آيت االله العظمى امام خمينى(قدس ســرّ
اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين 
رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است.» بنا بر اين «مجلس خبرگان 
رهبــرى» يكى از مهم ترين نهادهاى قانونى در ســاختار نظام جمهورى 
اسلامى ايران است. علاوه بر اين سه وظيفه مصرّح در قانون، علمايى كه 
به عنوان نماينده مجلس خبرگان انتخاب مى شوند، مورد وثوق نخبگان و 
مردم در ديگر امور دينى و اجتماعى نيز قرار مى گيرند و از اين جهت هم 
مسئوليت هاى نانوشته اى را بر دوش دارند. عرصه مجلس خبرگان، محل 
حضور شخصيت هايى است كه در عرصه هاى مذهبى، اجتماعى و سياسى 
وزنه به شمار مى روند، حركت و توقف آنان براى مردم حجت است و مردم 
سخن آنان را از عمق جان مى پذيرند؛ چون باور دارند كسى كه عمر خود 
را در راه اسلام و انقلاب سپرى كرده است هرگز منافع شخصى، باندى و 

گروهى را بر مصالح انقلاب و اسلام ترجيح نمى دهد.
كلام امام خمينى(ره)  درباره مجلس خبرگان رهبرى، اهميت اين نهاد 
را نشــان مى دهد؛ آنجا كه فرمودند: «مجلس خبرگان، براى ادامه نظام 

جمهورى اسلامى و شرعيت بخشيدن به آن، نقش اساسى دارد».

مطابق با فتاواى آيت االله خامنه اى؛
توسط حجت الاسلام فلاح زاده پاسخ داده شد

سؤالات شرعى مخاطبان درباره احكام پوشش و آرايش
پايگاه اطلاع رسانى دفتر حفظ و نشر آثار آيت االله خامنه اى: يكى 
از مباحــث مهم فقهى كه مورد نياز آحاد افراد جامعه مى باشــد احكام 
«پوشــش و آرايش» است. «پوشــش» يك امر طبيعى براى انسان ها و از 
مميزات او نسبت به ديگر موجودات است. «آرايش» هم رفتارى است كه از 
تمايل انسان به خودآرايى نشئت مى گيرد. اسلام در احكامى كه در مورد 
پوشش و آرايش وضع كرده، اين دو مسئله را نظام مند كرده به گونه اى كه 

شخصيت وزين و مطلوب را براى آقايان و بانوان حفظ كند.
 KHAMENEI.IR چندى پيش اعلام كرد به پرســش هاى شــرعى 

مخاطبان درباره  احكام پوشش و آرايش پاسخ مى دهد.
حجت الاســلام فلاح زاده، رئيس مركز موضوع شناســى احكام فقهى به 

43پرسش پرتكرار مطابق با فتاواى آيت االله  خامنه اى پاسخ داده است.

 معارف/ سيد مصطفى حسينى راد  هنوز 
آهنگ گرم صدايش در گوشم موج مى زند. بعد از 
20 سال از ميانه هاى دهه 70 كه همراه با شمارى 
از شــاگردانش براى ســپرى كردن نيمه دوم ماه 
مبارك رمضان و شــب هاى قدر به مشهد مقدس 
مى آمد و مهمان امام رضا(ع) بود. آن شــب هاى 
رمضانى پس از افطار در خانه يكى از دوستان، براى 
جوانان و نوجوانان منبر مى رفت و همه دغدغه ها و 
حرارت روح بى تابش را در جان كلمات مى ريخت 
تا ذهن جوانان را در مســيرى قرار دهد كه مسير 

تعالى و رشد بود.
خوب يادم هست كه آن سال يعنى رمضان سال 
76 يا 77، سيد مهدى شجاعى هم همراه كاروان 
شاگردان استاد على صفايى حائرى(عين. صاد) به 
مشهد آمده بود و كنار ما دو زانو مى نشست و چون 

شاگردى محو سخنان استاد مى شد.
حالا 19 ســال از 22 تير 1378 و روزى كه استاد 
صفايى در جاده شــمال و در  مسير مشهد براى 
زيارت امام رضا(ع) دچار ســانحه رانندگى شد و 
روحش به آسمان شتافت، مى گذرد. سنّت استاد 
اين بود كــه يك ماه در ميان، بــراى زيارت امام 
رئوف(ع) آخر ماه و اول ماه را در مشــهد مقدس 
به هم پيوند مى زد و ســرانجام هم روح بى قرارش 
در جاده مشــهد الرضا(ع) به قرار جاودانى رسيد 
در حالى كه 48 ســال بيشــتر از عمر بابركتش 
نمى گذشــت و خيلى ها براى بــار دادن درخت 
تنومنــد علم و معرفتش در ســال هاى بعد، اميد 

بسته بودند.

  دين را تنها تكيه گاه امن انسان مى دانست
خلأ شخصيت هايى مانند استاد على صفايى حائرى 
در روزگار مــا بيش از هر زمانى حس مى شــود. 
استاد، رابطه بســيار خوبى با جوانان و هنرمندان 
و ديگر اقشــار جامعه داشــت. به زبان آنها حرف 
مى زد در حالى كه زبان دلش، زبان سير و سلوك 
و با لحن آســمان بود. او براى «تربيت» بيش از هر  
چيــزى ارزش قائل بود و معتقد بود نظام تربيتى 

اسلام هيچ چيزى براى انسان سازى كم ندارد. 
از اســتاد صفايى ده ها جلد كتاب منتشر شده كه 

نشان دهنده عمق انديشه اوست.
حجت الاسلام دكتر  امير غنوى از شاگردان استاد 
مى گويد: او آدمى را در مجموعه اى از روابط مى ديد 
كه با خود و ديگران و هستى دارد. ربط هايى كه با 
يكديگر نيز مربوطند و ارتباطات مضاعف را شكل 
مى دهند. وحى و اشارت الهى يك ضرورت است؛ 
ضرورتى بالاتر و پيش تر از هر حركت، حتى نفس 
كشيدن. وحى و دين، راهى در كنار ساير راه هاى 
عقلايى نيســت تا سخن از مقايســه و برترى آن 

گوييم. دين تنها راه ممكن اســت. دين است كه 
مى تواند بــه ما بياموزد كه چگونه زندگى كنيم و 

چگونه بميريم.
غنوى مى افزايد: اســتاد صفايى تنها تكيه گاه امن 
براى انســان را دين و صاحب دين يعنى خداوند 
مى دانست و معتقد بود تنها تكيه گاه عالم اوست و 
چشم دوختن به ديگران، دل بستن به سراب است 
و تكيه كردن بر موج آب. در اين تلقى، نياز به وحى 
در هر گام و هر اقدام، لمس مى شود. اينكه چگونه 
برخيزم و بنشينم و بينديشم، چه بگويم، چه بخورم 
و چطور به بستر روم و اينكه چگونه با افراد و اقوام 

مواجه شوم همه را بايد از او پرسيد.
 

  نظام هماهنگ اسلام
حجت الاسلام غنوى مى گويد: در ديدگاه مرحوم 
صفايى، بحــث «دين حداقــل» و «دين حداكثر» 
معنايى نــدارد چرا كه همه چيــز را بايد از خدا 
آموخت. در اين محدوده با رعايت اهداف و مقاصد 
دين و با بهره گيــرى از مبانى دينى و با توجه به 
شرايط، بايد به تقنين و تشريع اقدام كنيم. درك 
ضرورت ِ دين در اين راه گســترده، به اين نتيجه 
مى انجامد كه دين خدا را عريان نبينيم تا كلاهى 
از فلسفه يونان، تن پوشى از عرفان هند و كفشى 
از اخلاق ارســطويى به او ببخشيم و يا او را كنار 
فلسفه و علم بنشانيم. دين آمده است تا كوتاهى 
همه اين ها را جبران كند و به همين دليل اســت 
كه راهگشايى دين اسلام اختصاص به دوره رسول 
خدا(ص) ندارد و هر چه تا روز قيامت محتاج آنيم 

در بيان معصومين(ع) آمده است. 
اين استاد حوزه و دانشگاه تصريح مى كند: اين سير 
فكرى منجر به تأمل استاد در بحث نظام ها و ارائه 
نظريات بديع در اين خصوص شــد. از ديد او دين 
نــه تنها در بر گيرنده معــارف و عقايد و اخلاق و 
احكام است بلكه براى هر يك از عرصه هاى حيات، 
«نظامى هماهنگ» عرضه مــى كند. اين نظام ها 
هستند كه ارتباطات احكام و جايگاه آن ها را نشان 
مى دهند. اسلام نه فقط واجد دستورات اقتصادى، 
تربيتى و سياسى است بلكه نظام هاى اقتصادى، 

تربيتى و سياسى و… را ارائه مى كند.

 خوب بلد بود آدم ها را منقلب كند
نادر طالب زاده، هنرمند و پژوهشــگر سرشــناس 
نيز درباره شــخصيت مرحــوم صفايى حائرى در 
گفت و گــو با فارس مى گويد: آقايانى كه روحانى 
هستند معمولاً به خاطر كسوت روحانيت و سابقه 
حوزوى شان برخوردهاى شان هم معمولاً يك نوع 
خاصِ علمايى اســت. حالا هر كــدام از آقايان در 
حدى، چه مجتهد باشــند چه پايين تر، اين تيپى 

هســتند. آقاى صفايى يك حالتى داشــتند كه 
مشــخص بود بلدند با هر تيپى برخورد خاص آن 
را داشته باشند. احساس مى كردم ايشان اين حالت 
دعوت در درونشــان خيلى قوى بود. بعضى افراد 
بلدند دعوت كنند حالا لازم نيســت كه روحانى 
باشند، بعضى افراد يك خصوصيتى دارند كه اين 
غريزه درون شان خيلى قوى است و اين جور افراد 
هستند كه معمولاً موفق مى شوند آدم ها را منقلب 

كنند، متحول كنند، به انديشه بياورند و اين يك 
بزرگى مى خواهد. ايشان هم اين حالت را داشتند 
كه خيلى قوى بود. خيلى آرام و خيلى حامل علم 
بودند. مشــخص بود كه اطلاعــات خيلى زيادى 
داشــتند كه اين دو خصوصيــت براى من خيلى 

جالب بود.
طالب زاده مى افزايد: ايشــان كسى بود كه به نظر 
من مى توانســت راحت مسيحى را مسلمان كند. 
آن قدرت را داشــت كه بتواند شخصى كه طالب 
حقيقت باشد را، از هر دينى كه باشد، منقلب كند 
و چون به فلسفه هم مســلط بود، كاملاً آمادگى 
داشت، يك آمادگى رزمى بحثى داشت كه بتواند 
هر طيف و هر دامنه اطلاعاتى را در برابر خودش 
به چالش بگيرد و حرفش را به كرسى بنشاند. فقط 
يك علتى كه شــايد در محل خودش، در همين 
حوزه و قم جا نيفتاد يا اين كه توى رتبه و جايگاه 
خودش قــرار نگرفت به خاطر همين بود كه يك 
دورانى داشــت كه احتمالاً از برخى جهات جلوتر 

از زمان بود.
اين كارگردان و نظريه پرداز ســينما با اشــاره به 
روحيــات اســتاد صفايى تأكيد مى كند: اســتاد 
صفايى يك سلوك ويژه و خاص خودش را داشت. 
مى توانســت با هر روشــى كنار بيايد و آن حالت 
روحانيت خود را تمامــاً حفظ كند. خوب اين كه 
هنرمنــد هم بود خيلى جالب بود. يك شــخص 
اهل شعر و شــاعرى و... هنرفهم بود و اين خيلى 

مهم بود. يادم هســت يك روزى آقاى سلحشور 
بــه من گفت كه من پيدا كردم! گفتم چه چيزى 
پيدا كردى؟ گفت كه خودش اســت، پيدا كردم. 
يك آقايــى را پيدا كردم كه اين بالاخره بچه ها را 
جمع مى كند و كشتى نجات است. خلاصه گفت: 
ايشان اسمشان آقاى صفايى است. گفتم بله ايشان 
را مى شناسم. چند سال پيش خدمتشان بوده ام. 
يعنى يك جايگاهى هم در محافل هنرى داشتند 
به خاطر اين كه قدر مى دانستند هنرمند را چون 
خودشان اهل هنر بودند و اين غريزه درونشان قوى 
بود. انسان هايى كه به طرف كمال مى روند اين ذوق 

در درونشان قوى هست.

  رگ و پوستش با قرآن گره خورده بود
حجت الاســلام والمسلمين محمدرضا رنجبر نيز 
درباره شخصيت «عين. صاد» مى گويد: مرحوم على 
صفايى كه روى آثارش نوشته مى شد: «عين. صاد»، 
كتاب هاى فراوانى دارند. كتاب هايشان هم از جهت 
محتوا كم نظير است. چون رگ و پوست و استخوان 
اين مرد با آيات قرآن و روايات جوش خورده بود، 
گره خورده بود. قرآن مى خواند اشــك مى ريخت. 
اين مرد خيلى بى تعلق بود. من اصلاً بى تعلقى به 

تمام معنا را در اين وجود مى ديدم.
حجت الاسلام رنجبر مى افزايد: آدم هايى كه از همه 
جا مانده و رانده بودند، طرف ورشكست شده بود، 
زندان رفته بود، آبرويش رفته بود، مى آمد به ايشان 

پناه مى برد و ايشان پناه مى داد. اصلاً يك بخشى 
از خانه اش را قرار داده بود براى اين ها. شب و روز 
درِ خانه باز بود. بعد مى آمد با اين ها غذا مى خورد، 
با اين ها حرف مى زد، اين ها را نصيحت مى كرد، با 
اين ها مى رفت بيرون قدم مى زد. چرا؟ چون تعلقى 
به نام و نشان خودش نداشت. ببينيد بالاخره وقتى 
شــما كنار يك آدمى كه زندان رفته، ورشكست 
شده، بدنام شده، مى نشــينيد، به آن شأن شما، 
جايگاه شما، پرستيژ شما، اعتبار شما قطعاً آسيب 
مى زند. طرف بايد خيلى نسبت به جايگاه و اعتبار 
و شأن خودش بى تعلق باشد كه حاضر باشد اين ها 

را پناه بدهد.
يكى از دوســتان مى گفت: «يك وقتى ما به ايشان 
زنگ زديم گفتم يك خانمى هســتند، باردارند و 
گرماى قم هم خيلى اذيتشان مى كند. يك پنكه 
نياز دارند. نگفت دارم. نگفت بيا ببر. گفت كجا بيارم. 
گفتم نه نمى خواهد شما جايى بياوريد. شما باشيد 

من مى آيم از شما مى گيرم. گفتند خيلى خوب.»
مى گفت: «من رفتم ديدم ســر خيابان ايستاده پنكه 
به دســت». پنكه اتاق خودش را از پريز مى كشــيد، 
مى آورد كه يك فرد ديگرى از آن استفاده كند. اين 
جنس آدم ها مثل پرِ كبوترند. شما پر كبوتر را بزنيد 
در نهر آب و در بياوريــد، يك قطره آب برنمى دارد. 
ولى آدم هايى كه تعلق دارند مانند اسفنج هستند. يك 
اسفنج را فرو كنيد در آب و در بياوريد، تا آن جايى كه 

بتواند و ظرفيتش را داشته باشد، آب مى كشد. 

برش

 «عيــن. صاد»، كتاب هاى فراوانى 
دارد. كتاب هايــش هــم از جهت 
محتوا كم نظير اســت. چون رگ و 
پوست و استخوان اين مرد با آيات 
قرآن و روايات جوش خورده بود. 
قرآن مى خواند اشــك مى ريخت. 

اين مرد خيلى بى تعلق بود

معارف

نگاهى به شيوه تربيتى استاد على صفايى حائرى  به بهانه سالروز پرواز آسمانى اش

مى توانست مسيحى را مسلمان كند



عليرضا فغانى در جام جهانى 2014 برزيل در هفت بازى از جمله بازى افتتاحيه 
رقابت ها به عنوان داور چهارم حضور داشت و با تجربه  حضور در جام جهانى، 

براى قضاوت در جام جهانى 2018 روسيه انتخاب شد.
عليرضا فغانى در كنار دو كمك خود رضا ســخندان و محمدرضا منصورى 
اولين قضاوت خود در جام جهانى 2018 روســيه را در دور اول بازى ها در 
مرحله  گروهى و بازى بين دو تيم آلمان كه قهرمان دوره  گذشته جام جهانى 
بود و مكزيك پشت سر گذاشــتند. ديدارى كه در نهايت با يك گل به سود 
مكزيكى ها به پايان رسيد و تيم داورى كشورمان توانست نمره  قبولى در آن 
بازى بگيرد. در صحنه  گل مكزيك، ســرعت فوق العاده عليرضا فغانى كه در 
برگشت از سمت دروازه  مكزيك به دروازه آلمان، بالاتر از كيميش مدافع راست 
آلمانى ها بود، مورد توجه يكى از شبكه هاى تلويزيونى آلمانى قرار گرفت كه 

نشان از آمادگى خوب بدنى داور شناخته شده ى كشورمان داشت.
دومين بازى  كه فغانى در جام جهانى 2018 روسيه سوت زد بازى حساس دو 
تيم برزيل و صربستان بود. بازى  كه هر دو تيم شانس خوبى براى صعود از گروه 
خود داشــتند كه در نهايت با برترى برزيلى ها و حذف صربستان از جام جهانى 

همراه شد. 
بعد از قضاوت خوب در بازى دو تيم برزيل و صربستان اتفاقى عجيب براى تيم 
داورى كشورمان افتاد. عليرضا فغانى به همراه دو كمك ايرانى خود 3 روز بعد از 
اين بازى قضاوت حساس ترين بازى مرحله  يك هشتم نهايى جام جهانى كه بين 
دو قهرمان اسبق اين رقابت ها بود را بر عهده گرفتند. فغانى به خوبى و با مديريت 
بى نظير توانست بازى دو تيم فرانسه و آرژانتين را كه در اواخر بازى پر برخورد هم 
شده بود، قضاوت كند و بعد از قضاوت خوب آن بازى بود كه خيلى از كارشناسان او را 

بخت اصلى قضاوت در فينال جام جهانى ناميدند.
عليرضا فغانى و يكى از كمك هاى او رضا سخندان بعد از قضاوت در مرحله يك هشتم نهايى 
جام جهانى، در مرحله يك چهارم نهايى جام هم حضور داشتند. در بازى دو تيم فرانسه و 
اروگوئه كه با پيروزى فرانسوى ها همراه بود، فغانى به عنوان داور چهارم و سخندان هم به 

عنوان كمك داور ذخيره پيتاناى آرژانتينى را همراهى كردند.
قضاوت در چهار بازى جام جهانى دستاورد مهمى براى فغانى و كمك هايش خواهد بود. 

آنها براى قضاوت در فينال هم شانس داشتند.

 شوك به كرواسى
«پريشيچ» فينال را از دست داد؟

ورزش: ايوان پريشيچ كه يكى از بهترين بازيكنان تيم ملى كرواسى 
در جام جهانى بوده، در ديدار برابر انگليس هم فوق العاده ظاهر شد 
و توانست در اواسط نيمه دوم با يك حركت ديدنى گل تساوى بخش 

اين تيم را به ثمر برساند.
اما اخبار حاكى از آن اســت كه ايوان پريشــيچ در جريان اين ديدار 
از ناحيه ران پا دچار آسيب ديدگى شــده و حتى ممكن است فينال 
جام جهانى برابر فرانسه را نيز از دست بدهد. ستاره 29 ساله تيم ملى 
كرواســى ديروز در بيمارســتان براى درمان حضور داشت و زلاتكو 
داليچ نيز حاضر به ارائه اظهار نظر رســمى در مــورد وضعيت ايوان 

پريشيچ نشد.

راكيتيچ: بدون يك پايم هم
 در فينال بازى خواهم كرد!

ورزش: ايوان راكيتيچ، هافبك تيم ملى كرواسى مدعى شد كه دچار 
تب شديدى شده بود ولى با اين حال با تمام وجود جنگيد و انگليس 

را حذف كرد.
وى گفت: تب داشتم، تقريبا 39 درجه. روى تخت افتاده بودم و سعى 
داشــتم قدرت لازم براى بازى كردن را پيدا كنم كه كاملا ارزشش 
را داشــت. اگر لازم باشــد، فينال را بدون يك پا بازى خواهم كرد! 
انگليســى ها با آن فيلم ها و عكس هايى كه در شبكه هاى اجتماعى 
منتشر كرده بودند، فكر  مى كردند به فينال رسيده اند. آنها مى توانند 
به همين كارها ادامه دهند و ما روز يكشنبه در فينال بازى خواهيم 

كرد.

انتقادات بى سابقه روى كين
 از جان استونز

ورزش:روى كين ستاره سابق منچستر يونايتد از سهل انگارى جان 
استونز ناراحت است و انتقاداتى نسبت به او دارد.

 روى كين گفت: ما راجع به اين صحبت مى كنيم كه انگليســى ها 
چگونه راحت از عمق دفاع و پشــت مدافعان ضربه مى خورند. اين 
در DNA برخى از آن هاســت. توپ هايى مثــل گل مانژوكيچ به 

انگلستان.
به نظر مى رسد جان استونز روى اين موقعيت ها سهل انگارى مى كند 

و راحت اجازه مى دهد مدافع از او بگذرد.

عجيب ولى واقعى
 معارفه رونالدو پشت درهاى بسته

ورزش: بر خلاف توقعات، خبرى از معارفه بزرگ و باشكوه رونالدو در 
يوونتوس نخواهد بود.

باشگاه يوونتوس اعلام كرد كه دوشنبه آتى، مراسم معارفه رونالدو در 
ورزشگاه آليانس تورين و با حضور هزاران هوادار برگزار خواهد شد اما 
ديروز اعلام شد كه به دليل مشكلات در سازماندهى هواداران، مراسم 
معارفه رونالدو پشت درهاى بسته برگزار مى شود.  فوق ستاره پرتغالى 
ابتدا در J-Medical تست پزشكى خواهد داد و سپس در كنفرانسى 

خبرى با حضور خبرنگاران و عكاسان حضور خواهد يافت.  
 هواداران يوونتوس حالا برنامه دارند تا با حضور در فرودگاه تورين، 

استقبال شايان توجهى از رونالدو به عمل بياورند.

پرونده شعارهاى هواداران انگليسى 
روى ميز فيفا

ورزش: فيفا اعلام كرده بعد از دريافت گزارش هايى مبنى بر احتمال 
سر داده شدن آنچه شــعارهاى تبعيض آميز خوانده شده، از سوى 
هواداران انگليسى، موضوع را در كميته انضباطى فيفا بررسى خواهد 
كرد.  فيفا فدراسيون هاى فوتبال عضو خود را مسئول رفتار تماشاچى 
هايشان در استاديوم ها مى داند. فيفا در سال هاى اخير با هدف پايش 
و نظارت هر چه بهتر بر رفتار هواداران در استاديوم ها اقدامات بسيارى 

را در دستور كار قرار داده.

انتقال ستاره سوئيسى به ليورپول 
قطعى شد

ورزش:  ژردان شكيرى كه در جام جهانى عملكرد خوبى داشته و با تيم 
ملى سوئيس موفق به صعود از مرحله گروهى هم شد،   در تست هاى 
پزشكى باشگاه ليورپول شركت كرده و رسما به اين تيم ملحق خواهد 
شد. بعد از سقوط استوك سيتى از ليگ برتر، مرسى سايدى ها در فكر 
جذب شكيرى افتاده و حالا مى خواهند با پرداخت بند آزادسازى 13,5 

ميليون پوندى قرارداد او،   كار اين انتقال را تمام كنند.

خاموشى ايفل در زمان فينال 
آى اسپورت:  برج ايفل پاريس روز يكشنبه در زمان برگزارى فينال 
جام جهانى 2018 روسيه به دليل مسائل امنيتى خاموش مى شود.  به 
نقل از بيزنس استاندارد مسئول و مدير برج ايفل اعلام كرد افرادى كه 
براى بازديد از برج در اين روز و ساعت بليت تهيه كرده اند، پول بليت 
را باز پس خواهند گرفت. او در اين باره، اظهار كرد: «به دليل مسائل 
امنيتى پليس فرانسه دستور داده است كه برج ايفل در زمان برگزارى 

فينال جام جهانى روسيه بسته باشد.» 

پوگبا:
 امباپه بالغ تر و پخته تر از من است

ورزش: پل پوگبا، ستاره خط ميانى تيم ملى فرانسه، معتقد است كه 
كيليان امباپه پخته تر  از خودش در 19 سالگى است.

 وى گفت:  كيليان جوان اســت؛ ما اين را مى دانيم. خودش هم مى 
داند اما در زمين، هيچ بازيكن جوانى وجود ندارد. او مى گويد كه مى 
خواهد فاتح جام ها شود. او ظاهر ساز نيست. او مى خواهد اين كار را 
تمام انجام بدهد. او براى رســيدن به اين هدف، هركارى مى كند. او 
استعدادش را دارد. اين بد نيست؛ او مى تواند جاه طلب باشد و فكر مى 
كنم در اين سن، اين خوب هم هست. او مى خواهد به موفقيت برسد.

او مى خواهد ياد بگيرد. او در حال رشــد اســت. او جوان اســت. او 
تجربيات بيشترى به دست خواهد آورد. او در اين سن، نسبت به من 
در 19 سالگى جلوتر اســت اما بايد به كار كردن ادامه بدهد. من با او 

صحبت مى كنم و به او توصيه مى كنم. خودش هم استعداد دارد.
 او به اندازه كافى پخته است. او براى سن خودش و براى درك كردن 
مسائل، خيلى بالغ است. او چيزهايى را درك مى كند كه من در 19 

سالگى نمى فهميدم. 

دو ملى پوش ايران در تيم
 منتخب آسيايى هاى جام جهانى

ورزش: تيم هاى ايران، كره جنوبى، اســتراليا و عربستان به عنوان 
نماينده قاره آسيا از صعود از مرحله گروهى جام جهانى 2018 روسيه 
بازماندند، اين در حالى است كه بهترين عملكرد تيم هاى قاره كهن 
متعلق به ژاپن بود كه تا مرحله يك هشتم نهايى پيشروى كرد، جايى 
كه با وجود شكســت 3 بر 2 مقابل بلژيك، نماينده اروپا را خيلى به 
دردسر انداخت.نشــريه معتبر «فور فور تو» سنگاپور در گزارشى به 
معرفى تيم منتخب آسيايى هاى جام بيســت ويكم پرداخت كه در 
اين بين ژاپن بيشــترين سهم را دارد و عربســتان تنها تيم آسيايى 
اســت كه در اين تيم منتخب نماينده اى ندارد. تيــم منتخب اين 
نشريه با سيستم بازى 1-3-2-4 به شرح زير است: چو هيون وو (كره 
جنوبى)، هيروكى ساكاى (ژاپن)، مارك ميليگان (استراليا)، مرتضى 
پورعلى گنجى (ايران)، يوتو ناگاتومو (ژاپن)، سون هيونگ مين (كره 
جنوبى)، گاكو شيباســاكى (ژاپن)، اميد ابراهيمى (ايران)، تاكاشى 

اينوى (ژاپن)، شينجى كاگاوا (ژاپن) و يويا اوساكو (ژاپن).

منتظرى در استقلال ماندنى شد 
ورزش:  به نقل از سايت باشگاه استقلال، رضا افتخارى پيرو جلسه با 
پژمان منتظرى، گفت: منتظرى از بازيكنان بزرگ و با تجربه استقلال 
است و تيم به تجربيات ايشان نياز دارد. ما به او اعتماد داريم و روابط 
خوبى ميان ما وجود دارد. حضور منتظرى در تيم اســتقلال باعث 
دلگرمى سرمربى و بازيكنان خواهد بود.وى افزود: بر اساس توافقات 
به عمل آمده، منتظرى در اســتقلال ماندنى شده و ديروز به اردوى 

استقلال در تركيه ملحق شده است.

جذب دو بازيكن جديد از سوى پديده
ورزش: به نقل از ســايت رســمى باشــگاه پديده خراســان، امير 
منصوريان، مدافع چــپ خونه به خونه بابل و خيبــر خرم آباد با عقد 
قراردادى دو ساله به پديده خراسان پيوست. مدافع چپ خرم آبادى 
جديد پديده فصل گذشته در 15 بازى براى خونه به خونه به ميدان 
رفت.همچنين فرشاد هاشمى، بازيكن فصل پيش نفت تهران با عقد 

قراردادى به تنها نماينده مشهدى حاضر در ليگ برتر پيوست. 

مذاكرات تراكتورسازى 
براى جذب رضاييان

فارس: باشگاه تراكتورسازى براى حضور در هجدهمين دوره ليگ 
برتر به دنبال جــذب رامين رضائيان است.تراكتورســازى با مدافع 
تيم ملى مذاكره كرده و اين بازيكن براى دادن پاســخ به اين تيم دو 
هفته وقت گرفته است.رضائيان پيشــنهاد مالى خود را به مسئولان 
تراكتورسازى اعلام كرده اما گفته اولويت او حضور در خارج است و 
اگر اين اتفاق نيفتد مذاكرات را به صورت جدى تر دنبال خواهد كرد.

شكست استقلال 
مقابل حريف اوكراينى در تركيه

ورزش:  تيم فوتبال استقلال در نخســتين ديدار تداركاتى خود در 
اردوى آماده سازى تركيه با يك گل مقابل مالى پول اوكراين شكست 
خورد.شفر به تمام بازيكنان خود بازى داد تا بازيكنان استقلال مقابل 

اين حريف خارجى محكى جدى بخورند.

حرف آخر پرسپوليس؛اميرى آزاد است  
ورزش سه: حميدرضا گرشاسبى مديرعامل پرسپوليس كه قبل از 
اين اعلام كرده بود وحيد اميرى امروز براى مذاكره به باشگاه مى آيد 
گفت:« وحيد اميرى با توجه به اين كه با ما قــرارداد ندارد مى تواند 
درباره آينده اش تصميم گيرى كند. ما از او درخواســت كرده ايم كه 
به باشگاه بيايد تا مذاكره اى با او انجام بدهيم.» اين در حالى است كه 
براساس برخى اخبار مديربرنامه هاى اميرى امروز به باشگاه خواهد 
رفت. اميرى به نزديكانش گفته كه از چند باشگاه خارجى پيشنهاد 
دارد و تمايل دارد براى ادامه فوتبالش از ايران برود. هرچند برانكو با 
توجه به محروميت نقل و انتقالاتى تيمش از مديران باشگاه خواسته 
كه قرارداد اميرى را تمديد و اين بازيكن را در نيم فصل دشوارى كه از 

نقل و انتقالات محروم است نگه دارد.

گرشاسبى: 
هزينه 100 هزار دلارى شايعه است

ورزش: حميدرضا گرشاسبى مديرعامل پرسپوليس درمورد هزينه 
100 هزار دلارى اين تيم  در كرواسى  گفت: رقمى كه اعلام شد صد 
درصد كذب است. ما مبلغى در حدود نصف اين رقم اعلام شده براى 
اردو هزينه كرديم. از طرفى برگزارى اردو در كرواســى هزينه هايش 
كمتر از برگزارى اردو در برخى شهرهاى ايران بود. مشكل اصلى ما اين 
است كه پرسپوليس هيچ كجاى ايران نمى تواند اردو برگزار كند؛ چراكه 
خيل عظيم هواداران و علاقمندان باعث مى شود تا تمرينات دچار خلل 
شود، به طورى كه بازيكنان حتى در هتل نمى توانند استراحت كنند 
و هواداران بر سر تمرينات هم حضور چشمگيرى دارند كه اين مسئله 

باعث مى شود تا تمركز بازيكنان به سمت هواداران برود.  

تحول بزرگ؛ تبريك كى روش به كروات ها
ورزش: كارلوس كى روش ســرمربى تيم ملى فوتبال ايران با انتشار 
پستى در صفحه اينســتاگرامش، ضمن تعريف و تمجيد از دو تيم 
فرانســه و كرواســى كه به فينال جام جهانى راه يافته اند، به فاصله 
فوتبال اروپا با ســاير قاره ها هم اشــاره كرد. كى روش در صفحه اش 
نوشت: «فرانسه و كرواسى. تحول بزرگ اين دو تيم پس از قهرمانى در 
اروپا، رسيدن به فينال جام جهانى در روسيه است. تبريك بابت اين 
دستاورد. همچنان تبريك به دو نسل از فوتباليست هاى نخبه و برتر 
در فوتبال جهان. اين رقابت ها در روسيه ثابت كرد كه فوتبال اروپا از 
لحاظ كيفيت، جهش و اختلاف غير قابل انكارى نسبت به ساير قاره ها 
دارد». او در حالى اقدام به انتشار چنين پستى كرده كه در چند وقت 

اخير با برانكو در موضوعات ملى گرايانه با هم بگوومگو داشته اند.

مقصد احتمالى عزت اللهى؛ هلند يا بلژيك
ورزش: سايت اسپورت اكسپرس از رسيدن پيشنهاد از ليگ هاى هلند 
و بلژيك براى سعيد عزت اللهى به باشگاه روستوف خبر داد.سران اين 

باشگاه قصد دارند تا ملى پوش ايرانى خود را به صورت قطعى بفروشند.
 هفته گذشته بود كه اعلام شد روســتوف به همين راحتى رضايتنامه 
هافبك ايرانى اش را صادر نخواهد كرد و بــه عزت اللهى گفته قيمت 
رضايتنامه او 7 ميليون دلار است. حالا بايد ديد تيم هاى خواهان سعيد 
حاضر به پرداخت چنين مبلغى براى رضايتنامه عزت اللهى هستند يا نه.

ضد حمله
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لنز 2018

اين تاريخى ترين لحظه 
براى فوتبال و داورى ماست. 

فغانــى و كمك هايش اگــر چه به 
فينال نرسيدند اما  فارغ از حساسيت و 

اهميت فينال و عرق و تعصبى كه به نمايندگان 
افتخارآفرين ايران داريم بايد بگوييم به باور ما ديدار 

دو تيم بلژيك و انگليس در رده بندى از نظر فوتبالى بازى 
سنگين و فنى ترى نسبت به بازى فرانسه و كرواسى محسوب 

مى شود. هر چه هست مى باليم كه عليرضا فغانى و كمك هايش كارى 
كرده اند  كه به عنوان داوران بازى رده بندى جام جهانى 2018 روسيه انتخاب 

مى شوند.

از فينال المپيك تا رده بندى جام جهانى
فغانى و كمك هايش بعد از قضــاوت در فينال المپيــك 2016، فينال جام جهانى باشــگاه ها 
2015، فينال جام ملت هاى آسيا 2015، فينال ليگ قهرمانان آســيا 2014 و نيمه نهايى جام 
كنفدراســيون ها 2017 چنان مورد اعتماد و وثوق كولينا و كميته داوران فيفا بوده و هستند كه 
قضاوت حساس ترين بازى مرحله گروهى بين مكزيك و آلمان به آنها سپرده شد. آنها در ادامه نيز 
بازى سرنوشت ساز برزيل-صربستان را قضاوت كردند و در مرحله يك هشتم نهايى نيز ماموريت 

داورى حساس ترين بازى بين فرانسه و آرژانتين به تيم داورى ايران داده شد.

*دوران عاشقى
من با خانواده همسرم رفت و آمد خانوادگى داشتيم اما من با خانم ها رابطه خوبى نداشتم و در اين 
رفت و آمدها تنها در حد چند كلمه با همســرم صحبت كرده بودم اما هميشه دوست داشتم اگر 
همسرى انتخاب مى كنم ايشان باشد. بعد از گذشت يكسال از سربازى خانواده چندجا براى من 
خواستگارى رفتند اما خداروشكر من را نپسنديدند و من در خفا به عمويم گفتم كه به دخترشان 

علاقه مند هستم و همين باعث شد تا خانواده براى خواستگارى به منزل آنها بروند .

*سرعت خا رق العاده
عليرضا فغانى ديدار آلمان و مكزيك در جام جهانى 2018 روسيه را قضاوت كرد. در صحنه اى جالب سرعت فغانى 
در حين به ثمر رســيدن گل كيميچ براى مكزيكى ها از اين بازيكن بيشــتر بود. براســاس آمار  سرعت لوزانو 29 
كيلومتر برســاعت بود. در حاليكه ســرعت حركت فغانى 21/69كيلومتر برســاعت بود و ســرعت كيميش تنها 
17/86كيلومتر برساعت بود. ركورد سرعت رونالدو 38 كيلومتر در ساعت است و ركورد فغانى حدود 36 كيلومتر 

است كه واقعا اين استارت خارق العاده بود.

*مرد سياست؟
فغانى كه در حال گرفتن مدرك دكترى مديريت ورزشى  مى باشد  در آخرين دوره 
انتخابات شوراهاى شهر وسوسه شــد تا همانند خادم ، دبير، ساعى و حتى جديدى 
حضور در عرصه سياست و شوراها را تجريه كند. او با وجود اينكه براى حضور در شوراى 
شهر تهران ثبت نام كرد اما موفق نشد آراى لازم را به دست بياورد و وارد بهشت شود.
شايد او اين بار با درخشش در جام جهانى شانســش براى ورود به عرصه اى ديگر از 

سياست را امتحان كند.

 در تيررس حاشيه ها
حاشــيه هاعليرضا فغانى را در جام جهانى رها نكردند. اولين حاشيه مربوط به تماس تصويرى با 
خانواده اش بود. او در حال بوسه فرستادن براى دخترش آن سوى خط شكار عكاسان شد. عليرضا 
درباره اين تصوير مى گويد:«داشتم با همســرم صحبت مى كردم كه دختر كوچولويم گوشى را 
گرفت و برايم بوس فرســتاد. من هم كه دلم برايش تنگ شده برايش بوســه اى فرستادم. » اما 
دومين حاشيه مربوط به عكس گرفتن او با كمك داور خانوم برزيلى(فرناندو كلمبو) بود كه نشان 

از شيطنت عكاسان دارد.

*عذرخواهى فغانى
داور رده بندى جام جهانى مى گويد: تمام تلاش مان را كرديم تــا عملكرد خوبى از خودمان در جام 
جهانى بر جاى بگذاريم و در آخر منتهى به اين شــد كه براى بازى رده بندى انتخاب شديم. از همه 
عذرخواهى مى كنم كه بيشــتر از اين نشد ولى اميدوار هســتم اين بازى را هم به خوبى پشت سر 
بگذاريم. به نظرم وقتى اسم و تيم داورى ايران هميشه در مراحل پايانى بازى ها عنوان مى شد، براى ما 

افتخار بوده ولى باز هم اگر كم كارى از طرف ما اتفاق افتاده عذرخواهى مى كنم. مى دانستم در مسابقات 
فيفا هميشه بايد توقع داشته باشــيد اتفاقات در لحظه آخر بيفتد و براى من عادى بود كه داور بازى 
افتتاحيه، در مسابقه فينال هم قضاوت كند و زياد تازگى نداشت؛ اما همين مسابقه هم كه به ما دادند، 

افتخار مى كنيم و اميدوارم بتوانيم عملكرد خوبى داشته باشيم.

*شناگر ماهر
معمولا بعد از تمرين ها هم براى ريكاورى به استخر مى روم. در شنا زياد سرعتى كار نمى كنم اما در 
تمرين هاى دو، طبق استانداردى كه داريم بايد 40 متر را زير 58 ثانيه بدويم. با توجه به اينكه قبل ها 

فوتبال بازى مى كردم استارت هاى خوبى دارم. 

*فوتباليست حرفه اى
 عليرضا فغانى به عنوان بازيكن در تيم نوجوانان باشــگاه فوتبال بانك ملى حضور داشته اســت و ســابقه حضور 
در تيم هاى شــهاب خودرو، اتكا و نيروى زمينى را دارد. او ســابقه  بازى در ليگ دســته دوم فوتبال ايران را نيز 

به عنوان بازيكن دارد.

كارنامه داورى عليرضا فغانى:
جام باشگاه هاى جهان 2012

سانفريس هيروشيما و الاهلى مصر (يك چهارم نهايى)
- الاهلى مصر و كورينتيانس (نيمه نهايى)

- مونترى و چلسى (نيمه نهايى)
- كورينتيانس و چلسى (فينال)

جام باشگاه هاى جهان 2013
-رجا كازابلانكا و مونترى (يك چهارم نهايى)

- گوانگ ژو اورگراند و اتلتيكو مينيرو (رده بندى)
جام جهانى 2014

حضور به عنوان داور چهارم
 برزيل و كرواسى 
- كلمبيا و يونان 

- بلژيك و الجزاير  
- اروگوئه و انگلستان  
- كره جنوبى و الجزاير  
- انگلستان و كاستاريكا  

- فرانسه و نيجريه (يك شانزدهم نهايى)
جام ملت هاى آسيا 2016

حضور به عنوان داور اول:
-عربستان سعودى و چين  

- كويت و كره جنوبى 
- عراق و ژاپن  

- ژاپن و امارات متحده عربى (يك چهارم نهايى)
- كره جنوبى و استراليا (فينال)

جام باشگاه هاى جهان 2016
حضور به عنوان داور اول:

- آمه ريكا و مازمبه (بازى مقام پنجمى)
- ريور پلاته و بارسلونا (فينال)

المپيك ريو 2016
حضور به عنوان داور اول:

- برزيل و دانمارك
- آلمان و مكزيك

فينال
- برزيل و آلمان

- جام كنفدراسيون ها 2017
حضور به عنوان داور اول:

- آلمان و شيلى
مرحله نيمه نهايى
- پرتغال و شيلى

جام جهانى 2018
حضور به عنوان داور اول:

- آلمان و مكزيك
- صربستان و برزيل

مرحله يك هشتم نهايى
- فرانسه و آرژانتين

مرحله يك چهارم نهايى
داور چهارم: اروگوئه و فرانسه

داور اصلى رده بندى(انگليس - بلژيك) 

سكانس هاى به يادماندنى
عليرضا فغانى در جام جهانى 

رقابت ها به عنوان داور چهارم حضور داشت و با تجربه  حضور در جام جهانى، 
براى قضاوت در جام جهانى 

عليرضا فغانى در كنار دو كمك خود رضا ســخندان و محمدرضا منصورى 
اولين قضاوت خود در جام جهانى 

مرحله  گروهى و بازى بين دو تيم آلمان كه قهرمان دوره  گذشته جام جهانى 
بود و مكزيك پشت سر گذاشــتند. ديدارى كه در نهايت با يك گل به سود 
مكزيكى ها به پايان رسيد و تيم داورى كشورمان توانست نمره  قبولى در آن 
بازى بگيرد. در صحنه  گل مكزيك، ســرعت فوق العاده عليرضا فغانى كه در 
برگشت از سمت دروازه  مكزيك به دروازه آلمان، بالاتر از كيميش مدافع راست 
آلمانى ها بود، مورد توجه يكى از شبكه هاى تلويزيونى آلمانى قرار گرفت كه 

نشان از آمادگى خوب بدنى داور شناخته شده ى كشورمان داشت.
دومين بازى  كه فغانى در جام جهانى 

تيم برزيل و صربستان بود. بازى  كه هر دو تيم شانس خوبى براى صعود از گروه 
خود داشــتند كه در نهايت با برترى برزيلى ها و حذف صربستان از جام جهانى 

همراه شد. 
بعد از قضاوت خوب در بازى دو تيم برزيل و صربستان اتفاقى عجيب براى تيم 

داورى كشورمان افتاد. عليرضا فغانى به همراه دو كمك ايرانى خود 
اين بازى قضاوت حساس ترين بازى مرحله  يك هشتم نهايى جام جهانى كه بين 
دو قهرمان اسبق اين رقابت ها بود را بر عهده گرفتند. فغانى به خوبى و با مديريت 
بى نظير توانست بازى دو تيم فرانسه و آرژانتين را كه در اواخر بازى پر برخورد هم 
شده بود، قضاوت كند و بعد از قضاوت خوب آن بازى بود كه خيلى از كارشناسان او را 

بخت اصلى قضاوت در فينال جام جهانى ناميدند.
عليرضا فغانى و يكى از كمك هاى او رضا سخندان بعد از قضاوت در مرحله يك هشتم نهايى 
جام جهانى، در مرحله يك چهارم نهايى جام هم حضور داشتند. در بازى دو تيم فرانسه و 
اروگوئه كه با پيروزى فرانسوى ها همراه بود، فغانى به عنوان داور چهارم و سخندان هم به 

عنوان كمك داور ذخيره پيتاناى آرژانتينى را همراهى كردند.
قضاوت در چهار بازى جام جهانى دستاورد مهمى براى فغانى و كمك هايش خواهد بود. 

آنها براى قضاوت در فينال هم شانس داشتند.
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فغانــى و كمك هايش اگــر چه به 
فينال نرسيدند اما  فارغ از حساسيت و 

اهميت فينال و عرق و تعصبى كه به نمايندگان 
افتخارآفرين ايران داريم بايد بگوييم به باور ما ديدار 

دو تيم بلژيك و انگليس در رده بندى از نظر فوتبالى بازى 
سنگين و فنى ترى نسبت به بازى فرانسه و كرواسى محسوب 

مى شود. هر چه هست مى باليم كه عليرضا فغانى و كمك هايش كارى 
2018كرده اند  كه به عنوان داوران بازى رده بندى جام جهانى 2018كرده اند  كه به عنوان داوران بازى رده بندى جام جهانى 2018 روسيه انتخاب 

مى شوند.

از فينال المپيك تا رده بندى جام جهانى
2016فغانى و كمك هايش بعد از قضــاوت در فينال المپيــك 2016فغانى و كمك هايش بعد از قضــاوت در فينال المپيــك 2016، فينال جام جهانى باشــگاه ها 
2014، فينال ليگ قهرمانان آســيا 2014، فينال ليگ قهرمانان آســيا 2014 و نيمه نهايى جام  2015، فينال جام ملت هاى آسيا 2015، فينال جام ملت هاى آسيا 2015 2015
2017كنفدراســيون ها 2017كنفدراســيون ها 2017 چنان مورد اعتماد و وثوق كولينا و كميته داوران فيفا بوده و هستند كه 
قضاوت حساس ترين بازى مرحله گروهى بين مكزيك و آلمان به آنها سپرده شد. آنها در ادامه نيز 
بازى سرنوشت ساز برزيل-صربستان را قضاوت كردند و در مرحله يك هشتم نهايى نيز ماموريت 

داورى حساس ترين بازى بين فرانسه و آرژانتين به تيم داورى ايران داده شد.

*دوران عاشقى
من با خانواده همسرم رفت و آمد خانوادگى داشتيم اما من با خانم ها رابطه خوبى نداشتم و در اين 
رفت و آمدها تنها در حد چند كلمه با همســرم صحبت كرده بودم اما هميشه دوست داشتم اگر 
همسرى انتخاب مى كنم ايشان باشد. بعد از گذشت يكسال از سربازى خانواده چندجا براى من 
خواستگارى رفتند اما خداروشكر من را نپسنديدند و من در خفا به عمويم گفتم كه به دخترشان 

علاقه مند هستم و همين باعث شد تا خانواده براى خواستگارى به منزل آنها بروند .

*سرعت خا رق العاده
2018عليرضا فغانى ديدار آلمان و مكزيك در جام جهانى 2018عليرضا فغانى ديدار آلمان و مكزيك در جام جهانى 2018 روسيه را قضاوت كرد. در صحنه اى جالب سرعت فغانى 
29در حين به ثمر رســيدن گل كيميچ براى مكزيكى ها از اين بازيكن بيشــتر بود. براســاس آمار  سرعت لوزانو 29در حين به ثمر رســيدن گل كيميچ براى مكزيكى ها از اين بازيكن بيشــتر بود. براســاس آمار  سرعت لوزانو 29

69كيلومتر برســاعت بود. در حاليكه ســرعت حركت فغانى 69كيلومتر برســاعت بود. در حاليكه ســرعت حركت فغانى 21/69كيلومتر برســاعت بود و ســرعت كيميش تنها 
36 كيلومتر در ساعت است و ركورد فغانى حدود 36 كيلومتر در ساعت است و ركورد فغانى حدود 36 كيلومتر  38كيلومتر برساعت بود. ركورد سرعت رونالدو 38كيلومتر برساعت بود. ركورد سرعت رونالدو 38 17/86

است كه واقعا اين استارت خارق العاده بود.

*مرد سياست؟
فغانى كه در حال گرفتن مدرك دكترى مديريت ورزشى  مى باشد  در آخرين دوره 
انتخابات شوراهاى شهر وسوسه شــد تا همانند خادم ، دبير، ساعى و حتى جديدى 
حضور در عرصه سياست و شوراها را تجريه كند. او با وجود اينكه براى حضور در شوراى 
شهر تهران ثبت نام كرد اما موفق نشد آراى لازم را به دست بياورد و وارد بهشت شود.

شايد او اين بار با درخشش در جام جهانى شانســش براى ورود به عرصه اى ديگر از 
سياست را امتحان كند.

 در تيررس حاشيه ها
حاشــيه هاعليرضا فغانى را در جام جهانى رها نكردند. اولين حاشيه مربوط به تماس تصويرى با 
خانواده اش بود. او در حال بوسه فرستادن براى دخترش آن سوى خط شكار عكاسان شد. عليرضا 
درباره اين تصوير مى گويد:«داشتم با همســرم صحبت مى كردم كه دختر كوچولويم گوشى را 
گرفت و برايم بوس فرســتاد. من هم كه دلم برايش تنگ شده برايش بوســه اى فرستادم. » اما 
دومين حاشيه مربوط به عكس گرفتن او با كمك داور خانوم برزيلى(فرناندو كلمبو) بود كه نشان 

از شيطنت عكاسان دارد.

*عذرخواهى فغانى
داور رده بندى جام جهانى مى گويد: تمام تلاش مان را كرديم تــا عملكرد خوبى از خودمان در جام 
جهانى بر جاى بگذاريم و در آخر منتهى به اين شــد كه براى بازى رده بندى انتخاب شديم. از همه 
عذرخواهى مى كنم كه بيشــتر از اين نشد ولى اميدوار هســتم اين بازى را هم به خوبى پشت سر 
بگذاريم. به نظرم وقتى اسم و تيم داورى ايران هميشه در مراحل پايانى بازى ها عنوان مى شد، براى ما 

افتخار بوده ولى باز هم اگر كم كارى از طرف ما اتفاق افتاده عذرخواهى مى كنم. مى دانستم در مسابقات 
فيفا هميشه بايد توقع داشته باشــيد اتفاقات در لحظه آخر بيفتد و براى من عادى بود كه داور بازى 
افتتاحيه، در مسابقه فينال هم قضاوت كند و زياد تازگى نداشت؛ اما همين مسابقه هم كه به ما دادند، 

افتخار مى كنيم و اميدوارم بتوانيم عملكرد خوبى داشته باشيم.

*شناگر ماهر
معمولا بعد از تمرين ها هم براى ريكاورى به استخر مى روم. در شنا زياد سرعتى كار نمى كنم اما در 
58 متر را زير 58 متر را زير 58 ثانيه بدويم. با توجه به اينكه قبل ها  تمرين هاى دو، طبق استانداردى كه داريم بايد 40

فوتبال بازى مى كردم استارت هاى خوبى دارم. 

*فوتباليست حرفه اى
 عليرضا فغانى به عنوان بازيكن در تيم نوجوانان باشــگاه فوتبال بانك ملى حضور داشته اســت و ســابقه حضور 
در تيم هاى شــهاب خودرو، اتكا و نيروى زمينى را دارد. او ســابقه  بازى در ليگ دســته دوم فوتبال ايران را نيز 

به عنوان بازيكن دارد.

*مرد سياست؟

سانفريس هيروشيما و الاهلى مصر (يك چهارم نهايى)
- الاهلى مصر و كورينتيانس (نيمه نهايى)

-رجا كازابلانكا و مونترى (يك چهارم نهايى)
- گوانگ ژو اورگراند و اتلتيكو مينيرو (رده بندى)

- فرانسه و نيجريه (يك شانزدهم نهايى)

- ژاپن و امارات متحده عربى (يك چهارم نهايى)

- آمه ريكا و مازمبه (بازى مقام پنجمى)

داور اصلى رده بندى(انگليس - بلژيك) 

سكانس هاى به يادماندنى

فغانى؛ داور نبردهاى تاريخى قضاوت رده بندى 
جام جهانى به ايرانى ها 
رسيد

سوت فينال
 دست آرژانتينى ها

ورزش: فيفا زودتر از تمام مسابقات جام جهانى 2018 و در فاصله سه روز به بازى فينال 
اين رقابت ها، تكليف تيم داورى ديدار پايانى بين تيم هاى ملى فرانســه و كرواسى را 

مشخص كرد.
 بنابر اعلام فيفا، نســتور پيتانا آرژانتينى كه از ابتداى جام جهانى روسيه چهار بار به 
عنوان داور اول در بازى ها حضور داشته، بازى فرانسه و كرواسى را قضاوت خواهد كرد.

 هرنان ميدانا و خوان پابلو بلاتى، كمك داوران آرژانتينى هم پيتانا را در امر قضاوت بازى 
فرانسه و كرواسى همراهى مى كنند.

 بيورن كويپرس، داور هلندى كه از او به عنوان يكى از شــانس هاى اصلى قضاوت در 
فينال نام برده مى شد، داور چهارم مسابقه فرانســه و كرواسى است و اروين زنيسترا، 

كمك داور ذخيره خواهد بود.
 نســتور پيتانا آرژانتينى قبل از قضاوت در بازى فينال، در ديدار افتتاحيه جام جهانى 
بين روسيه و عربستان سعودى داورى كرد و به همراه تيم خود در ديدار مرحله گروهى 

مكزيك و سوئد نيز حضور داشت.

پاداش بزرگ اتحاديه جزيره به ساوتگيت
ورزش:گرت ساوتگيت، سرمربى تيم ملى انگليس تا سال 2022 هدايت سه شيرها را بر 
عهده خواهد داشت. پيش از آغاز جام جهانى شايد كمتر كسى اميد چندانى به موفقيت 
تيم ملى انگليس در روسيه داشت اما آنها موفق شدند بعد از سالها به نيمه نهايى و يك 

قدمى فينال رسيده و در لحظات پايانى اين شانس بزرگ را از دست بدهند.
در حال حاضر قرارداد گرت ساوتگيت تا پايان يورو 2020 با اتحاديه جزيره اعتبار دارد 
و انگليسى ها نه تنها  مى خواهند اين سرمربى جوان را تا پايان قراردادش حفظ كنند، 
بلكه به او پيشنهاد تمديد قرارداد 2 ساله اى با حقوقى 5 ميليون پوندى در سال ارائه داده 
اند تا ساوتگيت تا پايان جام جهانى 2022 سرمربى سه شيرها باشد. در انگليس اين باور 
به وجود آمده كه بايد به ساوتگيت و گروه جوانش اعتماد كنند تا بالاخره و بعد از سالها 
تيم ملى انگليس به يك افتخار بين المللى برسد. با وجود شكست در مرحله نيمه نهايى 
مقابل كرواسى، واكنش ها به عملكرد تيم ملى انگليس از سوى افكار عمومى مثبت بود 

و همين موضوع باعث افزايش تمايلات به ماندن ساوتگيت شده است.

مورينيو: انگليس فرصت طلايى را از دست داد
ورزش: ژوزه مورينيو، سرمربى منچستريونايتد معتقد است كه انگليس فرصتى طلايى 
را براى رسيدن به جام قهرمانى جهان با شكست مقابل كرواسى از دست داد. وى گفت:  
انگليسى ها دليل خوبى براى اشــك ريختن دارند زيرا خيلى نزديك بودند، همچنين 
دلايلى براى خوشبينى هم خواهند داشت. تيم آنها نسبت به رقابت هاى قبل خيلى بهتر 
ظاهر شد. تيمى جوان كه بيشتر آنها در جام جهانى بعد با تجربه بيشتر ظاهر خواهند شد.  
اگر من رئيس اتحاديه فوتبال انگليس بودم، شكى نداشتم كه ساوتگيت و استيو هلند را در 
پستشان حفظ كنم و به آنها در يورو و جام جهانى بعدى فرصت دهم. بازيكنان تيم همه در 
جام جهانى عالى بودند و اين فرصت را خواهند داشت كه دوباره اين كشور را مفتخر كنند.

اميرمحمد سلطانپور :  دو تيــم انگليس و بلژيك بايد هر چه 
زودتر گرد و غبار اندوه و نااميدى شكست در بازى نيمه نهايى 
را از خود زدوده و براى آخرين بازى جام جهانى در تعيين تيم 
سوم و چهارم مسابقات آماده شوند. اين دو تيم يك بار پيش از 
اين در دور گروهى به مصاف همديگر رفته اند كه اگر آن بازى را 
با مسابقه امشب مقايسه كنيم شايد به شباهت عجيب آن ها پى 
ببريم. بازى سوم مرحله گروهى در حالى ميان انگليس و بلژيك 
برگزار شــد كه پيش از آن اين دو تيم صعود خود را به مرحله 
بعد قطعى كرده بودند و يك ديدار تشريفاتى در مقابلشان بود. 
البته تعيين سرگروه و تيم دوم جدول هنوز وجود داشت و شايد 
بلژيك اكنون حسرت پيروزى مقابل سه شيرها را بخورد چون 
آن ها را به قسمت سخت جدول دور حذفى فرستاد. جايى كه 
آن ها از پس ژاپن و برزيل بر آمدند امــا توانايى هاى يك غول 
ديگر يعنى فرانسه را تحمل نكرده و از صعود به فينال باز ماندند. 
از طرف ديگر انگليس در برخورد با كلمبيا، ســوئد و كرواسى 
ديدارهاى آسان ترى براى اولين صعود به فينال از 1966 به اين 
طرف در مقابل داشت .با اينكه از دو ميدان اول به سلامت گذشت 
اما مقابل كرواسى اسير بى نظمى و از دست دادن تمركز در وقت 
هاى اضافه شد و از رســيدن به اين مهم باز ماند. با همه اينكه 
ديدار رده بندى شايد ديدار آنچنان مهمى به شمار نيايد اما هم 
گرت ساوتگيت و هم روبرتو مارتينز مى خواهند تيمشان جام را 
با خوشحالى به پايان برسانند. جايى كه به تيم هاى ديگر بعد از 

شكست در اين جام چنين فرصتى داده نمى شود.
*ردپاى تاريخى

بلژيك و انگليس هر دو پيش از اين در تاريخ جام هاى جهانى 
يك بار در ديدار رده بندى حضور پيدا كــرده اند كه هر دو نيز 
با شكســت و كســب رتبه چهارمى به كار خود پايان داده اند. 
شياطين ســرخ در 1986 پس از آنكه در ديدار نيمه نهايى با 
نتيجه 2-0 مقابل آرژانتين مغلوب شــدند به اين مســابقه پا 

گذاشتند كه با شكســت 4-2 از فرانسه از مسابقه خداحافظى 
كردند. انگليس هم در 1990 در نيمه نهايى مقابل آلمان غربى 
در ضربات پنالتى شكست خورد و در ديدار رده بندى 2-1 مقابل 

ايتاليا بازنده شد تا به رتبه چهارمى بسنده كند.
* تعيين آقاى گل

با اينكه انگليس و بلژيك بهانه خاصى براى شادى در مسابقه رده 
بندى امشب ندارند اما مسلما قضيه براى اصلى ترين مهاجمين 
آن ها متفاوت است. هرى كين با 6گل زده در مسابقات اين دوره 
هم اكنون در صدر جدول بهترين گلزنان قرار داشته و بيشترين 
شانس را براى تصاحب جايزه ارزشمند كفش طلاى مسابقات 
در اختيار دارد. از طرف ديگــر اصلى ترين رقيب او يعنى روملو 
لوكاكو با 4گل در خط حمله بلژيك آماده اســت تا با ارائه يك 
عملكرد عالى بتواند در آخرين بازى از كين پيشى بگيرد. البته 
دو بازيكن سه گله يعنى آنتوان گريزمن و كيليان امباپه نيز در 
تركيب فرانســه در ديدار فينال قرار دارند و مى توانند با اولين 
هت تريك در بازى فينال از 1966 به اين طرف حداقل جايزه 
كفش طلا را با كين سهيم شــوند. البته اين دو بازيكنى كه نام 
آن ها ذكر شد در كنار لوكا مودريچ شانس بالايى براى انتخاب 
به عنوان بهترين بازيكن اين تورنمنت و كســب توپ طلا نيز 

خواهند داشت. 
استفاده از بازيكنان ذخيره؟

در زمينه مصدوميت ها نيز هر دو تيم شــرايط خوبى داشته و 
غايبى نخواهند داشت. بلژيك مى تواند روى بازگشت مونير دفاع 
كنارى  خود كه به دليل محروميت در نيمه نهايى ضربه سختى 
به اين تيم وارد كرد استفاده كند اما در مجموع به احتمال زياد 
هر دو سرمربى تغييراتى را در تركيب خود براى اين بازى اعمال 
خواهند كرد و به بازيكنان خوب ديگر خود كه شانس زيادى تا 
اينجاى كار براى بازى در اين تورنمنت به دست نياوردند فرصت 

خواهند داد.

ورزش: پندار توفيقى روى خط برنامه ورزشگاه شبكه 5 اشاره كرد 
كه استقلال روز 31 تيرماه به تهران بر مى گردد و اين در حالى است 
كه آبى پوشــان طبق برنامه بايد روز 29 تير در سوپرجام به مصاف 
پرســپوليس بروند. با اين اظهار نظر كه در برنامه زنده صورت گرفته 
اين سوال به وجود مى آيد كه تكليف سوپر جام چيست؟ وقتى شفر و 
تيمش در ايران نيستند چگونه قرار است اين بازى برگزار شود؟ يعنى 
مسئولان باشگاه استقلال تصميم دارند تيم اميدشان را به به مصاف 
تيم اصلى پرسپوليس بفرســتند؟ اينها سوالاتى است كه حتى خود 
مسئولان سازمان ليگ هم از پاسخگويى به آنها كلافه شدند و مشخص 

نيست بايد چه تصميمى در قبال اين مسابقه گرفته شود.
حدود دو ماه پيش جلسه هم انديشــى مربيان ليگ برترى در مورد 
برنامه پيشنهادى مسابقات ليگ برتر و جام حذفى در سازمان ليگ 
برگزار شد. جلســه اى كه در آن وينفرد شفر ســرمربى آلمانى تيم 
استقلال هم حضور داشت و همه مربيان حاضر در اين جلسه نظرها 

و پيشنهادهايشان را در مورد تقويم باشگاهى فوتبال ايران در فصل 
98-97 بيان كردند. 

تقريبا در همان زمان اعلام شــد كه سوپرجام بين دو تيم استقلال و 
پرســپوليس قهرمان هاى جام حذفى و ليگ برتر برگزار مى شود و 
مديران و كادرفنى استقلال و پرســپوليس در جريان برگزارى اين 
ديدار بودند اما در آســتانه برگزارى اين مسابقه بزرگ و حساس در 
فوتبال ايران ، شفر و برخى از مديران استقلال مى گويند كه ما آماده 
برگزارى اين بازى نيستيم! يا حتى گفته مى شود برگزارى اين بازى 
به صلاح فوتبال ايران نيست! سعيد فتاحى رئيس كميته مسابقات 
نيز در اين مورد گفت: از چند ماه پيش برنامه مسابقات و سوپرجام را 
اعلام كرديم و چطور استقلال مى خواهد اين برنامه را ناديده بگيرد؟! 
سوپرجام طبق برنامه قبلى روز 29 تيرماه در ورزشگاه آزادى بين دو 
تيم استقلال و پرسپوليس برگزار مى شود. نمى توان با درخواست هر 

باشگاهى برنامه و تقويم مسابقات را تغيير بدهيم. 

ورزش:مسعود ســلطانى فر در نامه اى به سردار باقرى رئيس ستاد 
كل نيروهاى مسلح درخواســت خود مبنى بر معافيت سعيد عزت 
اللهى آفاق، سردار آزمون، سيد مجتبى حسينى، عليرضا جهانبخش 
جيرنده، عليرضا صفر بيرانوند، مهدى ترابى و على قلى زاده از خدمت 
سربازى را مطرح كرد. درخواستى كه در نوع خود جالب است و براى 
نخستين بار از سوى يك مقام رسمى مطرح مى شود. نكته مهم آنكه 
فقط براى همين هفت عضو تيم ملى فوتبال مطرح شده كه همه آنها 
يا در خارج از كشور اشتغال دارند و يا در آستانه ترانسفر شدن هستند. 
جالب تر آنكه بر ســر مهدى ترابى و حضور او به عنوان سرباز در تيم 

تراكتورسازى بحث هاى فراوانى اين روزها مطرح است.
*چرا فقط فوتبال؟

اينكه چرا وزيــر ورزش كه بايد همه اهالى ورزش و قهرمانان ســاير 
رشته هاى ورزشى را مورد تفقد خود قرار دهد با ناديده گرفتن تمام 
افتخارات رشته هايى چون كشتى، تكواندو، كاراته، جودو، واليبال، 
بسكتبال و .....، فقط تيم ملى فوتبال و ملى پوشان آن را مورد لطف 

خود قرار داده است، جاى سوال دارد.
*پاى كى روش وسط است؟

 در اينكه يكى از شروط كى روش براى تمديد قرارداد همين موضوع 
نظام وظيفه برخى ملى پوشان است شكى نيست و اين نامه هم براى 
راضى كردن مربى اغلب شــاكى تيم ملى تنظيم و ارسال شده، ولى 
آقاى وزير چرا و با كدام استدلال قانونى و منطقى چنين درخواستى 

را ارائه داديد؟ چرا جوانان اين مرزو بوم، بايد دو سال خدمت سربازى 
را سپرى كنند ولى فوتباليستى كه درآمد ميلياردى دارد نبايد اين 

مدت زمان قانونى را سپرى كند؟
 اگر قرار است معافيتى براى قهرمانان ورزشى ايران درنظر گرفته شود، 

بايد شامل همه قهرمانان در همه رشته هاى ورزشى شود. 
*در به در پاداش

 اين قبول كه بازى هاى تيم ملى در جام جهانى باعث شادى مردم ايران 
شد، ولى بايد قبول كنيد كه ورزش ايران فقط فوتبال نيست و همه 
هزينه ها نبايد براى تنها يك رشته ورزشى خرج شود! چرا قهرمانان 
رشته هاى ديگر ورزشى با آن آيين نامه كذايى ماه ها و بلكه سالها بايد 
به دنبال جوايز خود براى كسب مدال جهانى و قاره اى باشند و وزير 
چند روز از وقت گرانبهاى خود را در روسيه صرف تهيه پاداش چند 

صد هزار دلارى اعضاى تيم ملى فوتبال كند؟
* كمالى: در خواست وزير غير قانونى است

در همين رابطه سردار موســى كمالى رئيس اداره سرمايه انسانى 
سرباز ستادكل نيروهاى مســلح گفت: تقاضاى وزير ورزش براى 
معافيت هفت فوتباليســت كشــور كارى غيرقانونــى و غيرقابل 
اجراست و ستاد كل نيروهاى مســلح هيچ اقدامى براى معافيت 

انجام نخواهد داد.
كمالى در پست اينستاگرامى خود نوشــته است: معافيت از خدمت 

سربازى فقط براى ورزشكارانى است كه قهرمان جهان مى شوند.

بلژيك -  انگليس بدون رسيدن به آرزوهاى شان به مصاف هم مى روند

رده بندى بى زرق وبرق
قهرمانى  را به پرسپوليس مى دهند؟

استقلال بعد از تاريخ سوپرجام به ايران مى رسد

آب پاكى ستادكل نيروهاى مسلح روى دست وزير ورزش

درخواست معافيت ملى پوشان فوتبال غير قانونى است

خاندان داوران
پدر همسرم و پدر خودم دو دوست قديمى بودند و هر دو داور . برادر هم داور است.من از پدرم ممنونم كه ما را به اجبار به دو چيز 
سوق داد ، يكى اينكه ما را به اجبار به كلاس زبان مى فرستاد و اين خيلى به ما كمك كرد و دوم اينكه ما را به اجبار به سمت داورى 

سوق داد و من از اين ماجرا خيلى راضى هستم.

ورزش: قيمت گذارى براى بازيكن ها در فوتبال روز دنيا شــامل 
متغيرهاى زيادى از جمله ســال باقــى مانده تا پايــان قرارداد، 
شرايط ســنى، مصدوميت، عملكرد در ســال هاى گذشته و غيره 
مى باشــد اما در فوتبال ايران پرداخت حق فســخ و مبلغى براى 

رضايت نامه بــه ويژه در تيم هاى بزرگ بســيار كم اتفاق 
افتاده و تعييــن ارزش قيمت يك بازيكن بســيار 

سخت مى باشــد. تبريزى در ليست شفر قرار 
داشــت و اين ســرمربى به جذب او علاقه 

مند بود اما رقم بالاى حق فســخ، مانع 
از اين انتقال شد. شرايط اما دوباره به 
شكلى پيش رفت كه حالا استقلالى ها 
باز هم به سراغ تبريزى رفتند اما رقم 
سنگين درخواســتى ذوبى ها مانع از 

اين انتقال شده است.
استقلال اين روزها بيشتر در خط ميانى 

نياز به تقويــت تيم خــود دارد و با جذب 
روح االله باقرى، صياد منــش، آقاخان و اضافه 

شــدن دوباره قائدى خط حمله آبى ها با تمديد 
قرارداد تيام تكميل مى شود و به همين دليل پرداخت 

رقم مورد نظر ذوبى ها، سرمايه گذارى مطمئنى براى استقلال نيست. 
شنيده ها از اصفهان حاكى از اين اســت كه ذوبى ها رقمى بين 2 تا 
2,5 ميليارد براى رضايت نامه اين بازيكن درخواست كردند؛ رقمى كه 
شايد با توجه به كميابى بازيكنى مانند تبريزى در فوتبال ايران توجيه 

داشته باشــد اما از واقعيت هاى فوتبال ايران و ارقام جا به جا شده، 
فاصله زيادى دارد. مديران استقلال نيز فعلا به نظر  مى رسد ترجيح 
مى دهند تمام توان و بودجه خود را بــراى حفظ تيام هزينه كنند كه 
شايد با رقمى بيشتر از اين بازيكن در تيم باقى بماند اما نبايد فراموش 
كرد از نظر اثر گذارى، به مراتب شرايط بهترى از تبريزى دارد.
2 يا 2/5 ميليارد فعلا براى اســتقلال با توجه به باز 
بودن پرونده تيام رقم مناسبى نيست اما شايد 
به هم خوردن معادلات نقل و انتقالاتى باعث 
شود تا اســتقلالى ها كه نماينده فوتبال 
ايران در ليــگ قهرمانان هســتند و در 
فصل آينده مى خواهند مدعى قهرمانى 
لقب بگيرند، در آخريــن روزهاى بازار 
تابســتانى پاى ميز مذاكــره با مديران 

ذوب آهن بنشينند.
*آذرى و ترفند حق رشد

به هميــن اين هــا اضافه كنيــد پول حق 
رشدى كه احتمالا بعد ها آذرى براى تبريزى از 
استقلالى ها طلب خواهد كرد. همه ما داستان هاى 
مربوط به صادقيان و مسلمان را يادمان هست. مديرعامل 
ذوب آهن هر از چندگاهى پرونده حق رشد را براى سرخ ها باز مى كرد 
و از آنها پول هنگفت مى خواست. بدون شك در مورد تبريزى هم آذرى 
چنين خوابى ديده است و استقلالى ها بايد در محاسبات شان اين ترفند 

قديمى آذرى را هم لحاظ كنند.

ذوب آهنى ها چقدر براى آبى ها فاكتور مى نويسند؟ 
تبريزى ؛ دو و نيم ميليارد به اضافه حق رشد

رضايت نامه بــه ويژه در تيم هاى بزرگ بســيار كم اتفاق 
افتاده و تعييــن ارزش قيمت يك بازيكن بســيار 

سخت مى باشــد. تبريزى در ليست شفر قرار 
داشــت و اين ســرمربى به جذب او علاقه 

مند بود اما رقم بالاى حق فســخ، مانع 
از اين انتقال شد. شرايط اما دوباره به 
شكلى پيش رفت كه حالا استقلالى ها 
باز هم به سراغ تبريزى رفتند اما رقم 
سنگين درخواســتى ذوبى ها مانع از 

استقلال اين روزها بيشتر در خط ميانى 
نياز به تقويــت تيم خــود دارد و با جذب 

روح االله باقرى، صياد منــش، آقاخان و اضافه 
شــدن دوباره قائدى خط حمله آبى ها با تمديد 

قرارداد تيام تكميل مى شود و به همين دليل پرداخت 

كرد از نظر اثر گذارى، به مراتب شرايط بهترى از تبريزى دارد.
5 يا 5 يا 2/5 ميليارد فعلا براى اســتقلال با توجه به باز  2
بودن پرونده تيام رقم مناسبى نيست اما شايد 
به هم خوردن معادلات نقل و انتقالاتى باعث 
شود تا اســتقلالى ها كه نماينده فوتبال 

به هميــن اين هــا اضافه كنيــد پول حق 
رشدى كه احتمالا بعد ها آذرى براى تبريزى از 
استقلالى ها طلب خواهد كرد. همه ما داستان هاى 
مربوط به صادقيان و مسلمان را يادمان هست. مديرعامل 
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ادب و هنر

خبر

كاظمى دوباره دست به قلم شد
ســه  از  پس  كاظمى  محمدكاظــم  فارس: 
ســال وقفه مجدد تأليف كتاب بررسى اشعار 

شاعران نسل دوم انقلاب را آغاز كرد.
محمدكاظــم كاظمى از شــاعران و محققان 
كشورمان درباره تازه ترين تأليفات خود اظهار 
داشت: «روزنه»، «شعر پارسى» و «مرقع صد 
رنگ» به تازگى تجديد چاپ شــده اند.وى در 
ادامه با تأكيد بر اينكه ويرايش كتاب «شــعر پارسى» به نحوى بوده 
كه تقريباً در حد يك كتاب چاپ اول اســت، گفت: بازنگرى مفصلى 
در اين كتاب صورت گرفته و موارد بسيارى به آن افزوده شده است، 

از اين رو شباهت بسيارى با يك كتاب تازه منتشره دارد.
كاظمى در بخش ديگرى از ســخنانش به دو كتاب در دست تأليف 
هم اشاره كرد و بيان داشت: كتاب «نقدى بر مجموعه اشعار شاعران 
نســل دوم انقلاب» را در دســت تأليف دارم، نام قطعى براى كتاب 
انتخاب نكرده ام اما اين اثر به شــاعران نســل دوم انقلاب اختصاص 

دارد و آثار آن ها را بررسى كرده ام.
به گفته اين شــاعر، وى سه سالى است اين كتاب را شروع كرده  اما 

مدتى به تعويق افتاده و اخيراً تأليف آن را آغاز كرده  است.
وى بــه ديگر كتاب خود هم اشــاره كرد و تصريح كــرد: گزيده اى 
از رباعى هاى بيدل دهلوى احتمالاً با همين نام از ســوى انتشــارات 
ســپيده باوران منتشر خواهم كرد. نيمى از كار انجام شده و احتمالاً 

هر دو كتاب تا پايان سال وارد بازار كتاب مى شوند.

انتشار شعرهاى عاشورايى 
در «كابوس شاخه هاى شكسته»

ايكنا: كتاب «كابوس شاخه هاى شكسته» مجموعه شعرهاى عاشورايى 
سروده مهدى زارعى از سوى انتشارات شهرستان ادب منتشر شد.

«كابوس دخترك پنج ســاله»، «شــب عاشــورا»، «روز عاشــورا»، 
«حضرت على اكبر(ع)»، «حضرت قاســم بن الحسن(ع)»، «برادران 
حضــرت ابوالفضل(ع)»، «حضــرت ابوالفضــل(ع)»، «حضرت على 
اصغر(ع)»، «امام حسين(ع)»، «اسارت اهل حرم» و «پايان كابوس» 

عناوين بخش هاى اين كتاب را شامل مى شود.
محمدرضا سنگرى، عاشوراپژوه، در مقدمه اين كتاب مى نويسد؛ اين 
كتاب يكى از زيباترين، رساترين و برترين كارهايى است كه در حوزه 

شعر عاشورايى سروده شده است. 
مهدى زارعى، شاعر عزيز، نوآور و خلاق، در اين اثر نشان داده است 
كه در تلفيق داســتان و شــعر و خلق ســاختارهاى روايى بديع در 
شــعر بسيار موفق است. توفيق رفيق راهش باد كه در اين راه، بويژه 
آفرينش آثار ارجمند و گرانســنگ ديگر در عرصه ادب آيينى، بيش 

از اين از او بخواهيم و بخوانيم.
شيوه شاعر، بهره گيرى از جمله آشناى «الآن انكسر ظهرى» (اكنون 
كمرم شكست) اســت كه امام، عاشورا بر بالين قامت رشيد ارغوانى 
بــرادرش ابوالفضل(ع) بر زبــان آورد و پيوند آن جمله با حادثه هاى 
گوناگون عاشورا بيان شــده است و سرانجام اين كتاب، اسارت اهل 
حرم است و تعبير شدن رؤيا و كابوسى كه حضرت زينب(س) ديده 
بودند. شاخه شــكنى هاى چندگانه در رؤياى پيامبر عاشورا - زينب 
كبرى(س)- محور اين ســروده است و شــاعر به خوبى و رسايى و 

زيبايى رؤيا را در هيبت چارپاره بارگفته است.
كتاب «كابوس شاخه هاى شكسته» از سوى نشر شهرستان ادب در 
قطع رقعى و در 79صفحه و قيمت 7000 تومان منتشر شده است.

گفت وگو با على اكبر والايى به بهانه جديدترين اثرش

رمانى عليه فساد پهلوى

فارس: كتاب «مربع هاى قرمز» شامل خاطرات «حاج حسين يكتا» يك روز قبل از 
رونمايى از سوى انتشارات شهيد كاظمى به چاپ دوم خود رسيد. 

اين كتاب روايتى اســت از بازيگوشى هاى كودكانه ســربازان امام خمينى(ره) تا 
روزهاى امدادگرى و شناسايى و چشيدن طعم تلخ قطعنامه.

«مربع هاى قرمز» پر اســت از خاطرات ترش و شيرين و گاهى تلخ نوجوانانى 
كه در مكتب امام خمينى (ره) يك شــبه مرد شــدند، از آن ها كه ميان غرش 

تانك و صفير گلوله قد كشيدند.
آن ها كه اين روزها رد پاى غبار ميانســالى بر موهايشــان نشسته و هنوز در 
گوشــه اى و ســنگرى تمام قامت كنار انقلاب ايســتاده اند و آن ها كه پايشان 
به آسمان باز شــد و به لقاء االله رسيدند.همان ها كه امام در موردشان فرمود: 
«اينجانب از دور دســت و بازوى قدرتمند شما را كه دست خداوند بالاى آن 

است مى  بوسم و بر اين بوسه افتخار مى  كنم.» 
برشى از كتاب:

سكوت سنگينى بينمان لانه كرده بود. آخرين شب با هم بودن داشت مى گذشت. 
برق اشك را در چشم هاى بچه ها مى ديدم. لب ها به ذكر مى جنبيد و چشم ها از رفقا 
حلاليت مى طلبيد. طاقت نگاه كردن نداشتم. مى ترسيدم جا بمانم و اين نگاه ها تا 

آخر عمر جانم را بسوزاند.

بعد از گذشت 40 سال از پيروزى انقلاب اسلامى، نويسندگان به چند دليل كمتر با مضامين انقلاب اسلامى داستان نوشته اند. 
اول اينكه اگر نويسنده اى بخواهد راجع به وقايع تاريخى داستان بنويسد بايد اطلاعات كافى راجع به آن موضوع و يا تجربه 
زيست كافى داشته باشد. اگر جوان تر است و تجربه كمترى دارد بايد به دنبال جمع كردن مستندات باشد و همه متونى را كه 
مرتبط با اين فضاست مطالعه كند كه همه اين ها نيازمند زمان كافى و البته علاقه مندى نويسنده است. مسئله بعدى مسئله 
سفارش ناشران و يا نهادهاى سفارش دهنده است كه سبب توليد آثار بى كيفيت شده و نويسنده حرفه اى را از پا گذاشتن در 

اين وادى ها بر حذر داشته است. 
ضمن اينكه اگر نويسنده بر اساس سفارش نهاد و يا ارگانى كتابى مى نويسد بايد دغدغه مالى نداشته باشد چون همه اين ها 
موجب مى شود خروجى كار، اثرى شود كه بر دل نمى نشيند در حالى كه داستان هايى كه با موضوع انقلاب نوشته مى شوند 

بايد آثارى باشند كه اگر شاهكار نيستند حداقل نزديك به شاهكارهاى ادبى دنيا باشند. 

 وقتى رمانى با وجوه متمايز خلق مى شــود اولين انتظار اين اســت كه منتقدان و كسانى كه به هر دليل اثر را زودتر 
مطالعه مى كنند، از در انصاف وارد شــوند و زحمات نويســنده را هدر ندهند و به گونه اى با اثر برخورد نكنند كه انگار 
كتابى نوشــته نشده اســت! انتظار نويسنده اين اســت اثرى كه با تلاش زياد و عرق ريزان روح نوشته شده از طريق 
نهادها و يا جوايز ادبى ديده و معرفى شــود و در خاموشــى نماند. مطمئناً سكوت در مقابل بعضى كتاب ها لطمه اش 
فقط به نويســنده نيست بلكه گريبان جامعه را مى گيرد. اگر اثر خوب به شايستگى براى مخاطب معرفى شود باز هم 

اثرش به همه بازخواهد گشت. 
در اين زمانه پرآشوب كه گاهى مى بينيم جريان هايى به سمت تطهير رژيم گذشته قدم بر مى دارند، ادبيات بهترين ابزار است 
تا از جامعه قبل از انقلاب راستى نمايى كند و مسئولان بايد درشرايط كنونى بيش از هر زمانى قدر ادبيات را بدانند و آن را 

ارج نهند. 

 كتاب

حاشيه دوحاشيه يك

پيش از رونمايى از كتاب 
خاطرات «حاج حسين يكتا» 

«مربع هاى قرمز» 
به چاپ دوم رسيد

ادبيات بهترين ابزار راستى نمايى استدشوارى خلق داستان هايى با موضوع انقلاب اسلامى

فارس: آخرين كلاس از مجموعه كلاس هاى نخســتين اردوى دختران دورة 
هفتم آفتابگردان ها، صبح چهارشنبه با حضور محمدرضا وحيدزاده، كارشناس 
دفتر شعر مؤسسه شهرســتان ادب، تحت عنوانِ «سبك شناسى شعر معاصر» 

برگزار شد.
وحيدزاده در ابتدا شعر را به گلى تشبيه كرد كه نيازمند مراقبت و باغبانى  است و 
دربارة ارتباط برخى دانش ها با شــعر گفت: «تاريخ ادبيات، سبك شناسى و دستور 
زبان مانند دانش گياه شناسى هستند. ممكن است به طور مستقيم به كار ما نيايند 

اما مى توانند پايه ها و زمينة كار ما را بهتر كنند».
شاعر مجموعه شعر «پيشواز» با بيان اينكه سبك منحصر به شعر و ادبيات نيست 
و در واقع به هنر و بعد از آن به انسان باز مى گردد، گفت: «جغرافيا، تاريخ و مسائلى 
از اين دســت بر سبك شناسى تأثير مى گذارند و انسان را به جهان منحصر به فرد 
خودش مى رسانند و در رفتار و مناسبات اجتماعى او تجلى پيدا مى كنند، بنابراين 

لايه هاى درونى سبكى كه ما در وهلة اول مى بينيم، اتفاقى نيست».
به گفتة او، سبك ها مثل كت و شلوار نيستند كه اراده كنيم و بگوييم كه فرضاً در 
اين لحظه مى خواهيم شعر هايكو يا شعرى به سبك عراقى بنويسيم. هايكو، متعلق 
به فضاى كوهستانى، بوديسم و جلوة شاعرانة زيست انسان شرقى ا ست و به روحى 

از جهان اعتقاد دارد و مى خواهد يك لحظه را تجسم كند.

ادبيات
محمدرضا وحيدزاده

 در اختتاميه آفتابگردان ها:
«سبك شعرى» 

كت و شلوار نيست

 ادب و هنر/ خديجه زمانيان رمان «خلوت 
مدير» رمان خوشــخوانى اســت. از آن دست 
كتاب هايى اســت كه مخاطب وقتى آن را در 
دســت مى گيرد بى وقفه تــا آخر كتاب پيش 
مى رود و به بقيه كتاب خوان ها هم خواندنش 

را توصيه مى كند. 
ماجراى كتاب با ورود شخصيتى به نام «حميد 
مهــران» به عنــوان مدير يك مدرســه آغاز 
مى شود. مهران در بدو ورود به مدرسه متوجه 
مى شود اين مدرسه مشكلات بسيارى دارد. او 
براى از بين بردن مشــكلات پيش رو عزمش 
را جــزم مى كند و كتاب بــا پيروزى انقلاب و 

حوادث مربوط به آن زمان تمام مى شود. 
«خلوت مدير» نوشته على اكبر والايى است و 

توسط «به نشر» منتشر شده است. 
على اكبر والايى تاكنون آثار داســتانى زيادى 
نوشته است. او داستان نويسى را به طور جدى  
از سال 1364 شروع و از سال 65 همكارى اش 
را بــا برنامه«قصه ظهر جمعه» راديو آغاز كرد. 
در سال 1368 اولين اثرش را كه يك داستان 
بلند اســت، به دست چاپ رســاند. سرزمين 
خدايان، مشــق خاكى، غريب دريا، دستى از 
دور، فرزنــدان صحنه، باد در گيســوان آتش، 
رسته ســنگ اندازان، مردى از مدينه فاضله، 
آواى پرســتوها، ايستگاه، آن ســوى تاريكى، 
پرستوى سال هاى جنگ، نشان سيمرغ، آهوى 
آدم، پرنــده اى كــه تبعيد شــد، خلوت معبد 
و... تنها بخشــى از فهرســت طولانى آثار اين 

نويسنده است. 
«خلــوت مديــر» اثرى اســت كه بــه خوبى 
مى تواند فضاى قبل از انقلاب را به نسل امروز 
كه آن دوران را درك نكرده است، نشان دهد. 
گفت وگوى مــا را با على اكبــر والايى درباره 

«خلوت مدير» بخوانيد. 

 چه شد كه «خلوت مدير» نوشته شد. 
دغدغه شما از نوشــتن رمانى با حال و 

هواى انقلاب چه بود؟ 
طرح داســتان رمان خلوت مدير از سال هاى 
گذشــته در ذهن من بود، طرح اين داســتان 

برمى گــردد به خاطراتى كــه من از آموزش و 
پــرورش زمان پهلوى داشــته ام. آن زمان من 
نوجوانى بودم كه در مقطع راهنمايى تحصيل 
مى كردم. بخش عظيمــى از ماجراهاى رمان 
مربــوط به خاطــرات آن دوره از دوران دانش 
آموزى من مى شود. آن زمان معلم هاى ما خانم 
بودند. بعد از انقلاب به دنبال اين بودم تا رمانى 
بنويسم و در آن همه اين فضاها را ترسيم كنم 
و اين گونه بود كه «خلوت مدير» در مدت دو 

سال نوشته شد. 

 پس بسيارى از اتفاق هاى رمان مستند 
است؟ 

بله! حتى اسم مدرسه من نيره پزشكى بود كه 
در رمان به نفيسه پزشكيان تغيير كرد. فضاى 
يخچال و بســيارى از فضاهاى ديگر داستان، 
برگرفته از همين خاطرات دوران راهنمايى من 

در منطقه جنوب غرب تهران است. 

 براى روايت داستان به مستنداتى هم 
مراجعه كرديد يا همه بر اساس تجربيات 

شخصى و تخيلات شما بود؟ 
همه تجربيات زندگى من به همراه تخيل. البته 
در بخش هايى از رمان براى اينكه به مخاطب 
آدرس اشتباه ندهم، مطالعاتى هم انجام دادم، 
مثل اســامى پادگان هايى كه به مردم اسلحه 

مى دادند و يا اسم خيابان ها. 

كتاب  ايــن  مهم  نــكات  از  يكــى   
پرداخت  بخصوص  و  شــخصيت پردازى 
شــخصيت «مهران» اســت، مهران به 
عنــوان مديــر و البته شــخصيتى كه 
مى تواند رهبرى يــك جامعه را بر عهده 
بگيرد. شخصيت مهران چگونه خلق شد 
اين شــخصيت  نمادين  به وجه  و چقدر 

توجه داشتيد؟ 
رمان خلوت مدير داســتانى چند وجهى است. 
در عين حال كه يك رمان واقع گراســت و در 
قالب رئاليسم نوشته شده اما وجه نمادين آن 
قوى است. من در قالب شــخصيت مهران به 

نوع تفكر و شيوه مديريتى درست او هم اشاره 
كرده ام. 

در واقع مدرســه و همه اتفاق هايى كه در آن 
مدرسه مى افتد نمادى از جامعه بحرانى پهلوى 
اســت كه بشدت فسادآلود و آشفته است. اين 
مدرســه نيازمند مديرى كارآمد بود تا از دل 
اين بحران ها نقبى بزند و راهى به سوى آينده 
ايجاد كند. چون بــراى نجات از معركه جز پا 
گذاشــتن به ميدان و پيمودن اين راه مســير 
ديگرى قابل تصور نيست. به نظرم تفكر مهران 
در آن جامعه فاســد مى توانــد تفكرى نجات 
بخش باشــد چون او پيشــرو، آينده نگر و با 

اخلاق است و روحيه مبارزه با فساد دارد. 

البته اين مدير و رهبر، روحيه مبارزه   
با فساد دارد و عنصر اصلى كتاب شما هم 

مبارزه با فساد است. 
بله به نظرم فســاد مى تواند يــك جامعه را از 
درون متلاشــى كند. در اين رمان شــخصيت 
مهران كه راوى هم خودش اســت با اين فساد 
مبــارزه مى كند و همه تلاشــش را مى كند تا 
فســاد را از مدرسه برچيند. اين مسئله نمادى 
از همه جوامع اســت. در همــه جوامع اگر با 
فساد مبارزه نشود، جامعه به سمت اضمحلال 

و سقوط مى رود. 

 با خلق شــخصيت «مهران» به دنبال 
ارائه الگوى خاصى بوديد؟ 

نه، من در اين رمان به دنبال ارائه الگو و حتى 
نشان دادن راه هم نبودم. 

فقــط خواســتم داســتانم را روايــت كنــم. 
شخصيت هاى داســتان در روند داستان شكل 
مى گيرند و كامل مى شــوند. مثلاً شــخصيت 
مهران به عنــوان يك آدمى كــه تجربه هاى 
زيــادى دارد و شــخصيت مجــد كــه آدم 
مذهبــى و متدين و متعهدى اســت در كنار 
هم مى توانند فســاد محيط مدرسه را از بين 

ببرند. 

 دقيقا خواستيد بگوييد روحيه انقلابى 
درست  ندارد،  گرايى  تخصص  با  منافاتى 

است؟ 
بله و اين دو وجــه در كنار هم مى توانند يك 
انقلاب را به پيروزى برسانند؛ البته همه اين ها 
در دل داســتان به وجود آمــده و اين الگو از 
پيش طراحى شده نبوده است. شخصيت مجد 
در كنار شــخصيت مهران كامل كننده دو بال 

بود براى پرواز. تفكرى كه در داستان جارى و 
سارى است منتهى به اين نتيجه مشخص شد. 

 مخاطب با داستانى با پايان باز روبه رو 
مى شود. انقلاب پيروز مى شود اما عوامل 
فساد مى گريزند و از چنگال قانون و مردم 
فرار مى كنند. «خلوت مدير» داســتانى 

ادامه دار است؟ 
بلــه! «خلوت مدير» ســه گانــه خواهد بود. 
مخاطب در جلد دوم اين رمان كه سال آينده 
منتشر مى شود با همين شخصيت ها در فضاى 
شــخصيت هاى  مى شود.  روبه رو  دانشــگاهى 
منفــى شــمس و كيانى همان جــا هم نقش 
آفرينــى مى كنند و مــا مى بينيم كه چهره اى 
جديد دارنــد و با پيروزى انقــلاب هنوز اين 
آدم ها با همان افــكار كثيف در جامعه حضور 
دارند و با شــخصيت مهران تقابل دارند. پايان 
داستان باز گذاشته شده تا بگوييم حق و باطل 
ادامه دارد و تمام شــدنى نيست و در سه گانه 
خلوت مديــر مطالب ناگفتنى زيــادى گفته 

خواهد شد.  

برش

در واقع مدرسه و همه اتفاق هايى 
كه در آن مدرسه مى افتد نمادى 
از جامعه بحرانى پهلوى اســت كه 
بشدت فسادآلود و آشفته است. 
ايــن مدرســه نيازمنــد مديــرى 
كارآمد بود تا از دل اين بحران ها 
نقبى بزند و راهى به سوى آينده 

ايجاد كند



  شما به عنوان رکورددار عکاسی در جنگ از 
طرف یونسکو معرفی شــده اید و در مصاحبه ای 
گفته اید حــدود 3000 روز در جنگ بوده اید،این 

رکورد براساس کدام انگیزه به دست آمد؟
من تا به امروز در 17جنگ حضور داشته ام و این میزان 
حضور در بین ســایر عکاسان جنگ و مستند سازان به 
بیشــتر از چهارده تا هم نرسیده است. من پس از جنگ 
تحمیلی هر جا که در منطقه بحرانی بود به عنوان اولین 
نفرات دوربین، دســت گرفته و به آن مناطق رفتم تا از 
نزدیک آنچه را که پیش آمــده بود ثبت و ضبط کنم.  
در این راه از افغانســتان تا ســومالی را دیده ام و هرجا 
جنگ گریبان مظلومی را گرفته است، حضور داشته ام. 
اگــر دقت کنید تمامی جنگ هایی که من درآن حضور 
داشتم درگیری هایی بوده که در یک طرف آن مسلمانان 
بوده اند و در همه این جنگ ها طرف مسلمان مورد هجوم 
قــرار گرفته و عده ای به هر نام و عنوانی به آن ها تهاجم 
کرده اند و مسلمان ها مشغول دفاع شده اند. من به خاطر 
همین موضوع و براساس تفکر امام که می گویند هر کجا 
مظلومی قرار دارد باید به دادش برســید به سراغشان 
رفته ام و خودم را بهشــان رسانده ام. این تفکر برخاسته 
از تفکر شیعه است. برخاسته از تفکر امام حسین علیه 
الســام است که می گویند هرجا که صدای مظلومی را 
شنیدی باید به طرف آن مظلوم حرکت کنید. من دفاع 
از این مظلومین را با تصویر انجام دادم. چون دوربین من 
ســاح من است. وظیفه من براساس تفکر انقاب دفاع 
از مظلوم اســت یک جا به خاطر این وظیفه دوربین به 
دســت گرفتم و یک جا هم مانند جنگ خودمان آرپی 

چی در دست داشتم.
  جایگاه جنگ بوســنی در این میان چه بود؟ 
چطور شــد که به عنوان اولین گروه مستند ساز 

ایرانی به این جنگ رفتید؟
جنگ بوســنی یک تفاوت اساســی با سایر جنگ های 
منطقه داشــت. ایــن جنگ در منطقــه ای اتفاق افتاد 
که احتمــال اینکه در این منطقه جنگی صورت بگیرد 
بســیار کم بود. مثل خاورمیانه هــم نبود که بهانه های 
متعدد برای تهاجم و درگیری وجود داشته باشد. مردم 
بوسنی تنها به خاطر اینکه مسلمان بودند مورد تهاجم 
قرار گرفتند. اصل نقشــه و هدف نهایی این تجاوز این 
بود که مسلمانان آن منطقه را قتل عام کنند و از ایجاد 
کشوری به نام بوسنی و هرزگوین با اکثریت مسلمان و 
احتمالاً حکومت مسلمان جلوگیری به عمل بیاورند. در 
آن زمان آن منطقه تحولاتی مانند فروپاشی دیوار بین 
دو آلمان و همچنین تحولات چکسلواکی را تجربه کرده 
بود، اما ماجرای بوسنی متفاوت بود. در قلب اروپا کشوری 
مسلمان در حال شــکل گیری بود و متجاوزین این را 
نمی خواستند. در یک چنین شرایطی آن مردم گرفتار 
شده بودند و تنها به خاطر مسلمان بودن به بدترین شکل 
در حال نابودی بودند. در چنین شــرایطی ما به عنوان 
اولین گروه مستند ســاز وارد بوسنی شدیم و هدفمان 
هم این بود که یک ســریال از آنچه در آنجا می گذشت 
تهیه کنیم. نتیجه کار هم شــد سریالی که آقای طالب 
زاده  ساختند و  نام »خنجر و شقایق« پیشنهادی شهید 
آوینی برای این کار بود و متن و نریشن کار را هم ایشان 

نوشتند و خواندند. 
   چه بلایی سر این مستند آمد ؟ جنجال های 
بعد از آن موجب شد که مسیری باز شود و نگاه ها 

تغییر کند؟
در آن زمان سه قسمت از کار تحویل صدا و سیما شده 
بود و صدا و ســیما هم تمام جاهایی که صدای شهید 
آوینــی بود را به همراه تصاویر درآورده بود و نتیجه یک 

کار قلع و قمع شــده بود. کار بدتری هم که انجام دادند 
در آن زمان این بود که سریال را بدون تیتراژ و نام عوامل 
ســازنده و به اسم کاری از واحد خبر صدا و سیما پخش 
کردند. آن زمانی که قســمت اول پخش شد پنجشنبه 
شــب بود و یک قسمت هم بعد پخش شد. روز جمعه، 
آن نامه سرگشاده به مدیریت صداو سیما از طرف شهید 
آوینی و گروه سازنده در روزنامه کیهان پخش شد. نکته 
این بود که چرا تلویزیــون این کار غیر اخاقی را انجام 
داده است و کاری که سازنده دارد و شناسنامه دارد اینطور 
تکه تکه می کند.  همانطور هم که حتماً شــنیده اید آن 
زمان غوغایی در رسانه ها شکل گرفت و بعد از آن اتفاقاتی 
افتاد که زمینه ساز شکل گیری تغییراتی شد. به عنوان 
مثال جرقه ورود مجلس به تحقیق و تفحص در مورد صدا 
و سیما از آنجا زده شد. آن زمان خیلی ها با مدیریت وقت 
صدا و سیما مشکل داشتند، این فیلم این اتفاقات را جلو 
برد و تغییر مدیریت صدا و سیما را سرعت بخشید. منتهی 
به نظر من بهترین اتفاقی که این مسئله باعثش شد شکل 
گیری یک اتاق فکر برای موقعیت های بحرانی بود. با این 
هدف که وقتی بحرانی شکل می گیرد صدا و سیما با آن 

چگونه برخورد کند. این اتفاق خیلی خوش یمن بود.
   شــما از شکل گیری اتاق فکری برای بحران 
می گویید؛ اما به نظر می رسد کار صدا و سیما در 
موضوعات این چنینی همچنان ادامه دارد آیا این 
مسئله فقط محدود به آن وقت بود با اینکه این 

فضا همچنان هم وجود دارد؟
رسانه ما متأسفانه یک رسانه فرتوت است. من خاطرم 
هســت در جایی گفتم که همین اتاق فکری که برای 
بحران راه اندازی شده خودش نیازمند مدیریت بحران 
است. صدا و سیما در جنگ های گذشته بد عمل کرده 
است. بروید بپرسید در جنگ سی و سه روزه لبنان صدا 
و سیما چند فیلم پخش کرد. در قصه عراق چه کردیم؟! 
اکنون در ماجرای سوریه چطور عمل می کنیم؟ بگذارید 
با بیان یک خاطره مسئله را روشن کنم. در اولین حمله 
آمریکا به عراق ما به همراه آقای غفوری و کلهر به بغداد 
رفتیم. چهار هتل در این شهر برای خبرنگارها در نظر 
گرفته شده بود. معمولاً در زمان جنگ ها اینطوری است 
که یک هتل یــا مکانی برای خبرنگارها در نظر گرفته 
می شــود و دو طرف به این هتل کاری ندارند. برعکس 
جنگ بوسنی که خبرنگارها را با تک تیرانداز می زدند. 
در هر حال ما به بغداد رفتیم و وارد یکی از این هتل ها 
شدیم و ابتدا سراغ سایر گروه های ایرانی و بچه های صدا 
و ســیما را گرفتیم به جز یک نفر که مسئول سیستم 
پخــش ماهواره ای بود هیچ کــس را نیافتیم. آن موقع 
من فهرســت خبرنگاران حاضر در هتل را گرفته و به 
آقای غفوری هم نشان دادم. به عنوان نمونه خدمتتان 
عرض می کنم در همین یک هتل 66 خبرنگار فرانسوی 
حضور داشتند. این آمار مربوط به همین یک هتل بود 
و من به آن سه تای دیگر و شهرهای دیگر مانند بصره 
و کرکوک و کربا و نجف هم کاری ندارم که خبرنگاران 
بسیاری از همه جای دنیا درآن جمع شده بودند. تنها 
در یک هتل 66 خبرنگار فرانسوی بود ولی یک ایرانی 
نبود. ببینید در همسایگی ما پایتخت یکی از کشورهای 
مهم مســلمان در حال سقوط است و هیچ خبری از ما 
نیست. در حالی که حضور ما باید پررنگ باشد. آن زمان 
من به این مسئله اعتراض کردم و گفتم حاضرم مناظره 
کنم. جواب دادند که 300 خبرنگار حضور داشته است. 
5000 مجســمه از صدام در آن زمان حضور داشــت. 
گروه ســه نفری ما در آن زمان از سقوط پنج تا از این 
مجسمه ها فیلم گرفته بودند.  من گفتم شما یک فیلم 
چندثانیه ای از پایین کشــیدن یکی از این مجسمه ها 

به من نشــان بدهید مگر نمی گویید سیصد نفر حضور 
داشتند؟! یک فیلم هم نبود.

   در صحبتتان به آقای غفوری اشاره کردید، 
ایشان اکنون مدیر شبکه مستند هستند، شبکه 
مستند در صدا و سیما راه افتاده است، شبکه افق 
هم هست. آن زمان در نامه شهید آوینی آمده بود 
که در صدا و سیما به نیروهای متعهد میدان داده 
نمی شود، اکنون با وجود این تغییرات چرا همچنان 
شرایط همین است؟ چرا به طور مثال جنگ یمن تا 

این اندازه مهجور است؟
فاجعه از آنجا شــروع می شــود که ما مدیریت بحران 
نداریم. ببینید یک ماجرای با اهمیت جنگ سی و سه 
روزه اتفاق می افتد. 10 اکیپ از طرف شبکه های مختلف 
خبری در این واقعه حضور دارند، اما نظمی در این میانه 
وجود ندارد. برنامه مشخصی نیست.این اکیپ ها به حال 
خودشان رها هستند و دفتر صداو سیما در بیروت روی 
این ها مدیریتی ندارد. یعنی نمی گوید هر اکیپ چه بکند 
و بــه کجا برود؟! به همین خاطر در روز بیســت و دوم 
جنگ عین این اکیپ ها دور هم در بیروت جمع شــده 
و ناهــار می خوردند! چه خبر اســت؟! ما در اوج جنگ 
هســتیم چرا هر اکیپ و تیم در شهری و منطقه ای از 
جنگ مستقر نیست ؟ چرا همه در بیروت هستند؟ این 
همان فاجعه ای است که من درباره اش به شما می گویم 
و نتیجه اش می شــود برخورد منفعانه صدا و سیما در 

ارتباط با بحران ها! 
   پس مشکل را همچنان در مدیریت رسانه ها 

می بینید؟
این مســئله فقط متوقف به صدا و سیما نیست. من به 
عنوان یک مستند ساز جنگ در مورد برخورد رسانه ها 
در بحران ها می گویم کــه درجنگ های منطقه حضور 
جدی نداریم؛ اما این بحث خیلی کلی تر اســت، اکنون 
موضوع این است که صدا و سیما نقش خود را به عنوان 
مرجعی که باید ســوار بر بحران ها شود و مانور بدهد و 
موج ایجاد کند از دســت داده است. اکنون صدا و سیما 
و به طور کلی رسانه ما خودش سوار بر موج های موقتی 
می شود. یک اتفاقی را پیش می برند و بعد انگار می روند 
به عواقبش فکر می کنند در حالی که جایگاه رسانه این 
نیست.  رسانه قبل از اینکه خبری را پخش کند، قبل از 
این که مســتندی را نشان بدهد باید تا خیلی بعدش را 
هم دیده باشد و مدیریت کرده باشد، اما چون این نگاه 
وجود ندارد این بلبشو را در فضای مجازی و رسانه های ما 
می بینید اکنون رسانه ما معطل می ماند ببیند در فضای 
مجــازی چه پیش می آید و بعد نســبت به آن واکنش 
نشان می دهد در حالی که این مسیر باید برعکس باشد 
که نیست چون منفعلیم و عقب مانده ایم. شهید آوینی 
40 ســال پیش گفت که روزی امواج از دیوار خانه های 
شــما عبور خواهد کرد و باید برای آن روز آماده باشید. 
اکنون ما در همان روز هســتیم و به جای کار کردن در 
حال فراریم. این آمادگی  که شــهید آوینی در موردش 
گفته به نظرمن بخش بســیاری از آن بر عهده رســانه 
بود. رســانه ها با اطاع رسانی به موقع و آگاهی بخشی 
به مردم می توانستند جلوی خیلی از مسائل را بگیرند، 
مردمی که خبر درســت را بشنوند و آموزش بگیرند که 
راســت را از دروغ تشخیص بدهند، اول به سراغ رسانه 
بیگانه نمی روند و بعد هم اگر بروند راست و دروغش را 
تشخیص می دهند در حالی که اکنون یک شایعه براحتی 
مردم را به هم می ریزد، دلیلش کم کاری رســانه است. 
ما گلویمان را پــاره کردیم. مقام معظم رهبری در این 
چند سال بیشترین حرف و نکته ای که گفتند در حوزه 

فرهنگ بود، اما مدیران ما چه می کنند؟! 
   در این شرایط چاره کار را چه می بینید؟ آیا 
هنوز هم نمی شــود از مستندهایی مثل خنجر و 

شقایق درس گرفت؟
گروه هــای فرهنگی کوچک مثــل آنچه که خنجر و 
شقایق را ســاختند حکم قایق های موتوری تندرو را 
دارند. قایق های تندرو در کســری از ثانیه می توانند 
تغییر مســیر بدهند. می توانند به ســرعت خود را به 
محل مورد نظر برســانند اما یــک ناو قدرت مانورش 
مثل یک قایق موتوری نیســت یک نــاو اگر بخواهد 
جهتــش را تغییر دهد و دماغــه اش را بچرخاند باید 
یــک روز وقــت بگذارد. بــه همین خاطر تــا بیاید 
بجنبد دیر می شــود. از طرفی هم اصاح مسیر زمان 
می برد، اما اگــر از قایق های موتوری تندرو که همان 
گروه های کوچک فرهنگی هستند کمک بگیریم، در 
ماجراها پیشــتاز خواهند بود. من به خاطر کارم داور 
جشنواره های زیادی هســتم گاه در یک جشنواره از 
پانصد فیلم تا چند هزار فیلم می رسد این یعنی اینکه 
چند هزار نفر نیروی آماده بــه کار داریم باید از این 
جوان ها کمک بگیریم و به رسانه قدرت و جسارت و 

سرعت بدهیم.
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آیینه

کارگردان: رضا برجی
سال تولید: 1372

اثر: مستند
رضا برجی در توضیح نام گذاری این مســتند می گوید: مادران بوســنیایی از من 
می خواستند تا در این مستند به دنیا نشان بدهم که 12 هزار مرد مسلمان توسط 

نیروهای صرب قتل عام شدند.
 من برای پوستری که برای این مستند چاپ و منتشر کردم در چهار خط نوشته ام 
12 هزار مرد مسلمان توسط نیروهای صرب و با حمایت نیروهای هلندی سازمان 
ملل متحد در مدت زمان 48 ساعت قتل عام شدند؛ این مستند اگر در هرنقطه ای از 
دنیا اکران شود با همان چند خط توضیحی که من برای آن نوشتم، تمام پیام خود 

را به مخاطبان منتقل می کند.

کارگردان: نادر طالب زاده
سال تولید: 1371

اثر: مستند
»رانندۀ اتومبیل ما که جنگاوری بوسنیایی است با رضا)برجی( هم آوازی می کند. 
ماه ها زندگی در افغانســتان، رضا را به تم های موسیقی افغانستان عاقه مند کرده 
است. رزمنده بوسنیایی مفهوم شــعرها را نمی فهمد و فقط می کوشد که ریتم را 
نگه دارد و ترجیع بندها را تکرار کند. به بوی نافه ای که آخر، صبا زان طره بگشاید 

-:- دل ای دلم دل ای دلم، دل ای دلم دل ای دلم
ناگهــان رضا لحن خود را تغییر می دهد و آوازی با تم افغانی در مدح رســول الله 
می خواند: محمد یا رسول الله  تنها شنیدن نام حضرت رسول کافی است که راننده 
ما را به گریه بیندازد. رضا که سخت متأثر شده، اظهار تعجب می کند و می کوشد که 
او را تسلی دهد. من به درون آیینه زوم می کنم تا او را در این حال گیر بیندازم. آیا 

چیزی بیشتر از این باقی مانده است؟«

مستند

مستند

مادران سربرنیتسا

خنجر و شقایق

کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا
سال تولید: 1372

اثر: سینمایی
خاصه داستان: هادی به منظور انجام تحقیقات خود جهت فیلمسازی روانه کرواسی 
می شــود. »عزیز« دوست هادی در جریان مسافرت او به کرواسی با در اختیار قرار 
دادن یک نوار کاست، یک قطعه عکس و یک نیمه پاک، از وی برای یافتن دختری 

به نام فاطمه کمک می گیرد.
 هادی به وســیله آشــنایی با زنی به نام حنیفه که آشــنا به زبان فارسی است به 
جست وجوی فاطمه می پردازد. در این میان هادی پی به رابطه قبلی عزیز و فاطمه 
برده و متوجه می شــود که آن ها قصد ازدواج داشته اند که این مطلب توسط اصغر، 
دوست مشترک میان عزیز و هادی پنهان می شود. پلیس کرواسی هادی را به علت 

نداشتن ویزای آن کشور از کرواسی بیرون کرده و...

کارگردان: محمدهادی نعمت اللهی
سال تولید: 1396

اثر: مستند
مراسم پیاده روی صلح )مارش میرا( هر ساله به منظور بزرگداشت شهدای نسل کشی 
سربرنیتسا )در جریان جنگ دهه 1۹۹0 میادی در منطقه بالکان( در کشور بوسنی  

و هرزگوین برگزار می شود. 
بیش از 5000 تن از مردم کشــور بوســنی و هرزگوین به همــراه عاقه مندان از 
کشورهای دیگر، هر ساله مسافت 110 کیلومتری شهر نزوک تا سربرنیتسا را به یاد 
بیش از 8000 قربانی فاجعه سربرنیتسا که به دست نیروهای صرب کشور بوسنی 
قتل عام شدند، با پای پیاده طی می کنند. شرکت کنندگان در مراسم پس از سه روز 
پیاده روی طی روزهای هشتم تا دهم جولای، در روز یازدهم، شهدای تفحص شده 

در سال گذشته را دفن خواهند کرد.

سینما

مستند

خاکستر سبز

مارش میرا

سیما وسینما: عصر روز 23 آبان 1371 روزنامه کیهان دست به انتشار 
مطلبي زد که یکي از بي ســابقه ترین چالش هاي »محمد هاشــمي« 
مدیریت وقت »صدا و ســیما«را آغاز کرد. گروه سازنده مستند خنجر و 
شقایق بعد از شرح مفصل نحوه سفر به بوسنی و ماجراهای سفر پرمخاطره 

شان می نویسند:
»)پس از 40 روز( نیمه شب چهاردهم شهریور به تهران رسیدیم. صبح همان 
روز بافاصله فیلم ها را برداشته و به استودیوي حوزه هنري آمدیم و کار مونتاژ 
و ترجمه و دوباژ و نریشن گذاري و... را شروع کردیم. پس از دو ماه همزمان 
با هفته بزرگداشت »بوسني و هرزگوین« چهار قسمت از سریال را که عنوان 
»خنجر و شقایق« را بر آن نهاده بودیم تحویل مدیر شبکه اول سیما دادیم. 
بالاخره پس از چهار شب بدون هیچ تبلیغ و اعام قبلي و در ساعت 10:5 شب، 
بعد از پخش سریال انگلیسي »خانم مارپل« محصول شبکه »بي بي سي«، با 
ناباوري تمام شاهد پخش قسمت هایي مثله شده از فیلم بودیم که تمام نریشن 
هایي که با صداي گرم برادر هنرمند و متعهد جناب آقاي »مرتضي آویني« 
اجرا شده بود، حذف گردیده بود. تازه دامنه حذف و برش هاي خودسرانه بدین 
حد ختم نمي شد، چرا که هم بخش هاي ابتداي فیلم و هم انتهایي آن قیچي 
شده بود تا معلوم نباشد که چه کساني دست اندرکار تهیه و ساخت و تدوین 
و تنظیم ســریال بوده اند. جالب تر اینکه جناب مجري قبل از شروع فیلم با 
طمأنینه و خونسردي تمام، اعام فرمودند که فیلم توسط همکاران مان در 
»گروه سیاسي«، شبکه اول تهیه شده است! ماجرا به همین جا ختم نشد. 
شب بعد بخشي دیگر از سریال با همان باهایي که بر سر بخش اول آورده 
شده بود، پخش شد اما این بار جناب مجري ابتکار جدیدتري به خرج دادند و 
به جاي نام بردن از همکاران خیالي خود در گروه سیاسي همچون شب قبل، 
از خبرنگاران اعزامي ســیما به »سارایوو« و »بوسني و هرزگوین« نام بردند! 
حال اینکه فیلمبرداران و سازندگان واقعي این فیلم ها و حوزه هنري سازمان 
تبلیغات اسامي به عنوان تهیه کننده مجموعه »خنجر و شقایق« کجا هستند، 
خدا مي داند و مسئولان صدا و سیما و ما! جناب آقاي محمد هاشمي، رئیس 
محترم! شاید عجله کنید و با اتخاذ یک موضع متدینانه و مقدسانه ما را متهم 
به شهرت طلبي و نام جویي و ریاکاري کنید اما اکنون ما را از این اتهام باکي 
نیست. ما این اتهام را هم روي کوهي از اتهامات دیگري که بر ما و امثال ما 
مي بندند اضافه مي کنیم. ولي امروز احساس مي کنیم که باید مهر سکوت را بر 
لبانمان بشکنیم و مظلومیتمان، که نه مظلومیت ما تهیه کنندگان و سازندگان 
سریال »خنجر و شقایق« بلکه مظلومیت همه بچه هاي حزب اللهي سال هاي 
پرفراز و فرود انقاب اسامي مان را فریاد کنیم و به مردم اعام کنیم که روح 
انقاب و جهاد و ایثار در مهم ترین و عظیم ترین رسانه انقاب و نظام، یعني 

»صدا و سیما« منزوي است و دارندگان این روح و روحیه مطرودند.
بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد

در عصر 25 آبان 1371مقاله اي بلند بالا به امضاي »حســین بهزاد« در 
روزنامه کیهان به چاپ رسید. این مقاله در حقیقت تکمیلیه اي بود بر نامه 
سرگشاده پیشین که شرحي دقیق تر و با جزئیات را از روند ساخت مستند 
»خنجر و شقایق« و برخورد صدا و سیما با آن بیان کرده بود. بخشی از آن 

نامه مطوّل را در ادامه می خوانید:
» بعد از خوردن شامي مختصر، نشسته بودیم پاي جعبه جادو و جناب 
مجري با کلي اهن و تلپ داشــت برایمان بحر طویلي در معرفي سریال 
خیلي خیلي مهم »روزي، روزگاري« ردیف مي کرد که؛ بینندگان عزیز! 
ســعادت زیارتش را از دست ندهید. ســریال »روزي روزگاري« چنین 
است و چنان است، بخصوص که سازندگانش دو سال آزگار به خودشان 
زحمــت داده! و عرق ریختند تا این مجموعــه را آماده کنند و نمي دانم 
لوکیشن هایش مال کجاست و از این جور شرح شکاف دادن ها! راستش 
خیلي خوشحال شده بودم که بالاخره آقایان »سیما« قدرشناس زحمات 
هنرمند جماعت شــده اند و نزدیک به ربع ســاعت پیش از نمایش یک 
فیلم، در باب زحمات و تاش هاي سازندگان آن براي من بیننده توضیح 
مي دهند. بعد هم جناب مجري فرمــود که: »کارگردان این فیلم از من 
خواسته که از تمامي عوامل دست اندرکار تولید آن سپاسگزاري و... قس 
علي هذا جالب اســت که فیلم محصول خود تلویزیون بود و در حقیقت 
آقایان داشتند از ماست خودشان تعریف مي کردند، حالا اینکه خود فیلم 
چــه معجوني بود بگذریم.« »رضا« براي لحظه اي کنترلش را از دســت 
داد و بي صدا اشــک ریخت. کمي که به خودش مســلط شد ادامه داد: 
»دیشــب هم باز جناب مجري روي صفحه تلویزیون ظاهر شد و این بار 
خیلي جدي، انگار نه انگار که دارد مشتي دروغ به خورد خایق مي دهد 
با خونسردي فرمود: توجه شما بینندگان عزیز را به فیلم خنجر و شقایق... 
ســاخته همکاران ما در واحد سیاسي سیما!  جلب مي کنم. بعد هم که 
اسم سریالمان را روي صفحه تلویزیون دیدم، یکمرتبه خشکم زد )طفلي 
»رضا« نمي دانست که شــب هاي بعد هم باید خشکش بزند. آخر شب 
جمعه قسمت دوم پیکره درب و داغان فیلم را نشان دادند و شب شنبه 
هم قسمت سوم را نشان دادند. شب اول به عنوان محصول گروه سیاسي 
ســیما! شــب دوم به عنوان محصول گزارش خبرنگار اعزامي سیما! به 

بوسني، و شب سوم هم با عنوان همکاران اعزامي!! فیاللعجب!(
محمد حرف رضا را قطع کرد و با آشــفتگي گفت: اي بابا! آخر از کي تا 
به حال حوزه هنري شده سیماي هفت کچان! چطور ما جزو خبرنگاران 
ابواب جمعي ســازمان عریض و طویل جام جم شده ایم و روح مان خبر 
ندارد، تازه از همه این ها هم که بگذریم، من دلم بیشــتر براي خود فیلم 
مي سوزد تمام نماهایش را تکه پاره کرده اند. روال منطقي مجموعه به هم 
ریخته، مدت زمان هر قسمت که در چهار قسمت تحویل شده، 2۹ دقیقه 
تمام بود حال آنکه در قسمت اول برنامه مسخ شده ما تایم 16 دقیقه را 
زده اند. تمام گفتار متن سنگین و متین فیلم را از آن بریده اند، تیتراژ آخر 
فیلم را هم به کل حذف کرده اند و تکه اي از قســمت چهارم را به جاي 
نماهاي انتهایي قسمت اول که تیتراژ داشت آورده اند و موسیقي فیلم را 
روي همین قسمت دستکاري شده گذاشته اند. اخوي با خودت یک چیزي 
بگو آخر انصاف و تعهد و امانت و اخاق اسامي از همین قرار است؟ پس 
این چه آییني اســت که این ها دارند؟ کجاي قرآن، اسام و انقاب گفته 

که خیانت در امانت کنید؟«

آنچهمیخوانید

رســانه ما متأسفانه یک رســانه فرتوت است.  همین اتاق فکری که برای بحران 
راه اندازی شده خودش نیازمند مدیریت بحران است. صدا و سیما در جنگ های 
گذشته بد عمل کرده است. بروید بپرسید در جنگ سی و سه روزه لبنان صدا و 
سیما چند فیلم پخش کرد. در قصه عراق چه کردیم؟! اکنون در ماجرای سوریه 

چطور عمل می کنیم؟ 

سیما و سینما

 گفت و گوی قدس با رضا برجی درباره مستند »خنجر و شقایق« به بهانه سالروز نسل کشی مسلمانان بوسنی توسط صربها

دوربین من، سلاح دفاع از مظلومان است

سیما و سینما- فاطمه عامل نیک: رضا برجی، رکورددار سفر به مناطق بحرانی و جنگی 
جهان اســت. او به  عنوان خبرنگار، عکاس، فیلمبردار و مستندساز، در 17 جنگ معاصر 
مانند جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، جنگ های افغانســتان، قره باغ، کشمیر، چچن، 
بوسنی و هرزگوین، حمله آمریکا به عراق ، کوزوو، لبنان، سودان، سومالی و... حضور داشته 
و ضمن نگارش چندین کتاب خاطرات و مقاله، نمایشگاه های انفرادی و گروهی عکاسی  
بسیاری در کشورهای مختلف جهان برگزار کرده است. در این سال ها او هرجا که بحرانی 
بوده حضور داشــته و به همین خاطر بیشــتر آثاری که از این بحران ها تهیه کرده است 
منحصربه فرد و برجســته از کار درآمده اند. مستند »خنجر و شقایق« هم از این قاعده 
مستثنی نیست هرچند که در این کار او عضو یک گروه سه نفره بوده و به عنوان عکاس 
حضور داشــته اما به همراه نادر طالب زاده و محمدصدری نقطه عطفی در مستند سازی 
بحران ایجاد کرده اند، نقطه عطفی که در زمان خودش به خاطر اتفاقاتی که در زمان پخش 
شکل گرفت سبب تغییرات دیگری در رسانه آن زمان و بخصوص تلویزیون شد. به این بهانه 
پای صحبت رضا برجی نشستیم و با بازگویی خاطرات »خنجر و شقایق« به مشکلات امروز 

مستند سازی بحران  نگاهی انداخته ایم. 

نامه سرگشاده گروه سازنده 
حاشیه هايی از خنجر و شقايق

فیعی
ی ش

ح: مصطف
طر



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
ماجرا با جريانى كه چند ســالى 
ســت به راه افتــاده و گاه تلاش 
دارد، جــاى «جــلاد» و « شــهيد» را با هم 
عوض كند، فرق مى كند. ممكن اســت گاهى 
به حركت هايى شبيه باشــد كه تلاش دارند 
چهره هاى منفى تاريخ معاصر را تطهير كنند، 
اما خوب كه دقت مى كنيم، متوجه مى شــويم 
كه داســتان «امير انتظام» با ديگر شخصيت 
هايى كه متهم به جاسوســى يا روابط پشــت 
پرده با آمريكايى ها شــده اند، كمى تا قسمتى 
تفاوت دارد. تفــاوت را به اين دليل مى گوييم 
كه از همان ابتدا، ميان اعضاى شوراى انقلاب 
و سياســتمداران آن دوره در باره «جاسوس» 
بودن «عباس اميرانتظــام» و اينكه اقدام ها و 
روابط و ديدارهايش با آمريكايى ها، جاسوسى 
به حســاب مى آمده يا خيــر، بحث و اختلاف 
نظر بود. از ســوى ديگر « اميــر انتظام» چه 
پيش از زندانى شدن و چه پس از آن تا همين 
چنــد روز پيش كه از دنيا رفت، حاضر نشــد 
بپذيرد كه قدمى عليه منافع ملى و كشــورش 
برداشته است. اين گزارش هم قرار نيست پس 
از 40 سال دوباره دادگاه بشود و حكم قطعى 
به جاسوســى دولتمردِ دولت موقت بدهد و يا 
مانند برخى جريان ها، اميرانتظام را تا ســرحد 
قهرمانى در بند، بالا ببرد و از او اعاده حيثيت 
كند. پس اجازه بدهيد فقط زندگى او و حرف 
و حديث هايى را كه طى چند ســال گذشته 

درباره اش وجود داشت، مرور كنيم.

 مسلمان زاده 
خبرگزارى « فارس» در سال 89، امير انتظام 
را اين گونــه معرفى مى كند: « عباس روافيان 
(اميرانتظام) فرزند ميرزا يعقوب رفوگر، عنصر 
فاســد و فاســق بازار قديم تهران اســت كه 
در ســال 1311 در تهران متولد شــد. دوران 
كودكــي و نوجواني را در كنــار پدر و عموي 
يهــودي خود كه به فرقه ضاله بهائيت گرويده 
بودند، رشــد و نمو و تربيت مي يابد و درسال 
1329 دانشجوي رشته الكترومكانيك دانشگاه 
تهــران مي شــود. او كه در دانشــكده فني با 
مهندس بازرگان آشنا شده بود، سعي به نفوذ 

در نهضت آزادي مي كند و...».
اما خودش يك ســال پيش از مرگ در برنامه 
«خشت خام» خودش را مسلمان زاده و حتى 
متولد شــده در يك خانواده مذهبى مى داند: 
« اينجانب عبــاس امير انتظام، مرداد ســال 
1311 در تهران از پدر و مادرى مســلمان به 
دنيا آمدم... پدرم با اينكه در خانواده اش اغلب 
صاحب منصب هاى دولتى وجود داشــتند، اما 

چون علاقه مند به صنعت بود، ســراغ سياست 
نرفــت... او در جريان مشــروطه و مســائلش 
حضور داشــته... او هميشــه به من نصيحت 
مى كرد در عرصه سياســت مراقب باشم گول 
فريبــكاران زمانه را نخورم... مــن با اينكه در 
خانــواده اى مذهبى به دنيا آمــدم، اصولاً در 

زندگى ام رابطه اى با روحانيت نداشتم... ».

 اول مصدق، بعد بازرگان
برخلاف شغل پدرى، سراغ بازار فرش نمى رود 
و از عالم سياســت ســر در مــى آورد. يعنى 
همان جايــى كه پدرش ســفارش كرده بود، 
چشــم و گوشش را حســابى باز كند و فريب 
فريبكاران را نخــورد. از نوجوانى و زمانى كه 
در « دارالفنــون» تحصيل مى كــرد با حزب 
«زحمتكشان» آشــنا شده و به آن مى پيوندد 
و بعــد هم كــه نهضت ملى شــدن نفت آغاز 
مى شود، شيفته شخصيت « مصدق» مى شود 
جورى كه به قول خودش:«آشنايى من با دكتر 
مصدق و انديشه هاى او، محور تفكرات سياسى 

من شد...». 
الكترومكانيك،  براى خوانــدن رشــته  وقتى 
دانشــجوى دانشگاه تهران مى شــود، مرحوم 
«بازرگان» را پيدا مى كند و تحت تأثير افكار و 
انديشه هاى او قرار مى گيرد. رابطه اين دو نفر 
تا پايان عمرشان، رابطه اى عميق و صميمانه و 

همراه با اعتماد است.

 مخالف خبرگان
دانشــجوى مورد احترام و اعتماد « بازرگان» 
كمى پيش از پيروزى انقلاب از طرف اســتاد 
سابقش و نخســت وزير آينده ايران، به ديدن 
« شــاپور بختيار» مى رود تا او را براى استعفا 
دادن راضى كند. پــس از پيروزى انقلاب هم 
چند مسئوليت از جمله معاونت نخست وزير، 
ســخنگوى دولت موقت و ســرانجام ســفير 
ايران در كشــورهاى اسكانديناوى به او واگذار 
مى شــود. امير انتظام از جمله مخالفان اصل 
ولايت فقيه نيز هست و در همين راستا طرح 
انحلال مجلس خبــرگان را تهيه و به امضا و 
تأييد نخســت وزير وقت و برخــى از وزيران 
مى رســاند كه البته به ســرانجام نمى رسد. او 
در گفت و گوى ســال گذشته اش با « حسين 
دهباشــى» اين مسئله را تأييد كرده و در باره 

آن خيلى مفصل توضيح داد.

 اسناد لانه جاسوسى
مسئله فقط اين نبود كه طبق اسناد به دست 
آمده از لانه جاسوسى، سفير آمريكا در نامه اش 
طبق روال مرســوم او را « امير انتظام عزيز» 

خطاب كرده بود. در نامه ســوم تيرماه 1358 
كه سفارت آمريكا در تهران صادر كرده، آمده 
است: «اميرانتظام يكى از مؤثرترين مدافعين 
عادى كــردن روابط بين ايــران و آمريكا در 

كابينه بازرگان بوده است...».
 كاردار ســفارت آمريــكا نيــز در يك تحليل 
مى نويســد: «اميــر انتظام خوشــبين بود كه 
سفرش به ســوئد موجب اين نخواهد شد كه 
وظيفه اش به عنوان كانال ارتباطى بين دولت 
ايــران و آمريكا قطع شــود. او حتى گفت كه 
ارتباط ســاده تر نيز خواهد شد. در آنجا بهتر 
از واشنگتن و تهران مى توانيم حرف هاى خود 

را بزنيم...».
 وزيــر امور خارجــه آمريــكا در يك گزارش 
مى نويســد: « مهم ترين نكاتى كه به وســيله 
اميرانتظام عنوان شد، عبارتند از: عادى كردن 
روابط با آمريكا بايد به آهســتگى پيش رود تا 
ســوءظن كســانى را كه نظر خوبى نسبت به 

آمريكا ندارند، برنينگيزد... ».
كاردار ســفارت آمريكا درباره اطلاعاتى كه از 
اميــر انتظام به دســت آورده مى گويد: «نظر 
انتظام را جويا شــدم او پاســخ داد كه دولت 
موقــت همچنان مشــكلات فراوانــى دارد... 
مردم زيادى كــه در خــارج از كادر دولتند، 
به دولت اجــازه نمى دهند كــه خودش امور 
مملكتى را انجام دهد و اين مردم حتى دانش 
و يا تخصــص اداره مملكت را ندارند... نيروى 
هوايى عملاً قطعات يدكــى هليكوپتر ندارد... 
تعويض ها مشــكل هســتند چون در آمريكا 
اشكالاتى هســت. او از 8 ميليون دلار قطعات 
يدكــى دولت ايران كه در تگــزاس مانده، ياد 

كرد...».

 دو نكته
«اميــر انتظام» اما بر دو نكته اصرار داشــت؛ 
اول اينكــه تمــام ديدارهاى پنهان و آشــكار 
و گفــت و گوهايــش با مقام هــاى آمريكايى 
بــه درخواســت و با هماهنگى نخســت وزير 
«بازرگان» و براى پيگيرى حق و حقوق ايران 
بوده است. دوم اينكه اصرار داشت بسيارى از 
اسناد به دست آمده از لانه جاسوسى كه عليه 
اوست، تحريف شــده و مخدوش است! درباره 
ادعاى نخســت او، منتقدانش عنوان كرده اند 
چرا بايد دولتى كــه وزارت خارجه دارد، همه 
مســايل مربوط به روابط ايران و آمريكا را به 
او بســپارد؟ درباره ادعاى مخــدوش بودن يا 
تحريف اسناد لانه جاسوسى و دستكارى آن ها 
توسط آمريكايى ها نيز ابتدا «مركز نشر اسناد 
لانه جاسوسى» پاسخ مى دهد و از امير انتظام 
مى پرسد اگر اسناد توســط خود آمريكايى ها 
دستكارى شده پس چرا سعى در نابودى آن ها 
داشــته اند؟ «معصومه ابتكار» از دانشجويان 
تسخير كننده لانه جاسوســى نيز در نامه اى 
مفصــل ادعاى «اميــر انتظام» را بــا دليل و 

مدرك رد كرد.

 روحم خبر نداشت
پس از محاكمه به اعدام محكوم شده بود، اما 
با اصرار نخســت وزير «بازرگان» و در نهايت 
موافقــت امام (ره) حكم او به حبس ابد تقليل 
پيــدا كرد. اين حكــم بعدها و بــا بيمارى او 
در عمــل به حبس در منزل و ســپس آزادى 
تبديل شــد.آزادى از نوعى كه «اميرانتظام» 
مى توانســت به هرجا كه مايل است سر بزند، 
كتاب بنويسد و منتشــر كند و با اين روزنامه 

و آن خبرگزارى مصاحبــه كند. او در آخرين 
مصاحبــه هايش در پاســخ به اينكــه چرا به 
ايران بازگشــت بــا وجود اينكه مى دانســت 
خطر دســتگيرى او را تهديد مى كند؟ مدعى 
شــد «كمال خــرازى» معاون وزيــر خارجه 
وقت، تلكســى را با امضاى جعلى وزير برايش 
فرســتاده و او را براى پــاره اى گفت وگوها به 
تهران فراخوانده اســت! بعدها وقتى در تهران 
از « قطب زاده» در اين باره پرســيده، او گفته 
است: روح من از اين تلكس خبر نداشت. البته 
«كمــال خرازى» نيز پس از اين ادعاى « امير 
انتظام» اعلام كرد: « اين ادعا كذب است، زيرا 
اينجانب بنا بر دســتور دادستان وقت انقلاب، 
مرحوم شهيد قدوسى و براساس رويه معمول 
وزارت خارجه و مســئوليتم به عنوان معاون 
سياسى، ايشان را به مركز فراخواندم و امضاى 

كسى جعل نشده است».

 خوشبينانه...بدبينانه
دو روز پيش در 86 ســالگى در بيمارســتان 
درگذشت. ديپلمات شيك پوشى كه به سرعت 
در آســمان پرحادثه سياست ايران درخشيده 
بود و خيلى هم زود، ســتاره اقبال سياسى اش 
افول كرده بود، در خوشــبينانه ترين حالت و 
اگر نخواهيم پشــت سر مُرده اش حرف بزنيم، 
بــر خلاف توصيه پدر گــول فريبكارى برخى 
سياســتمداران آمريكايى را خــورده بود و در 
حالت بدبينانه اش، به هواى روابط ديپلماتيك، 
مرتكب جاسوسى شــده بود. جرمى كه شايد 
بــا حســاب و كتاب هــاى امــروزى و بدون 
حساسيت هاى سال هاى آغاز انقلاب، حكمش 

اعدام يا حبس ابد نبود. 
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ايستگاه

پيوندها
 ايستگاه/ اميد ظرافتى 
جديــداً هــر صفحــه 
هــر  و  اينســتاگرامى 
كانــال تلگرامــى را كه 
باز مى كنــى، صحبت از 
اينســتاگرام  فيلترينگ 
است. حالا كار نداريم يك 

مسئول تأييد مى كند و آن يكى مسئول تكذيب، اما اين وسط دل ما بيشتر 
از همه براى ســايت «پيوندها» مى سوزد كه با فيلترينگ اينستاگرام چه 
بلايى سرش خواهد آمد؟! اگر از خودتان مى پرسيد فيلترينگ اينستاگرام 
چه ارتباطى با اين ســايت دارد و دل ما چرا بايد براى اين سايت بسوزد، 
باقــى مطلــب را بخوانيد! تا چند صباح پيش ما روى هر ســايتى اعم از 
اخلاقى و غيراخلاقى كليك مى كرديم، يك صفحه اى باز مى شــد به اسم 
«پيوندها»! يك وقت ســوءتفاهم نشود ها! مثلاً مادرمان مى گفت: دو ماه 
ديگر عروسى دخترخاله «شمسى» است، بزن توى اينترنت چندتا لباس 
مجلســى 2018 ببينم كه مى خواهم چشم خاله ات را دربياورم با لباسم! 
اما ما هر سايتى مى رفتيم، لباس مجلسى براى مادرجان پيدا كنيم، يك 
دايره وســط صفحه مى چرخيد و بعد صفحه پيوند ها باز مى شــد و ما تا 
مى آمديم به خودمان بياييم، مى ديديم فيلم سخنرانى آقاى «رائفى پور» 
در باب نشــانه هاى آخرالزمان در حال پخش است! خلاصه اين طور شد 
كه سايت «پيوندها» بدون اينكه كســى بفهمد اصلاً كاربردش چيست 
و چه محتوايى دارد، جزو چهار ســايت پربازديد كشور شد! از اين ماجرا 
گذشت تا تلگرام فيلتر شد و همه مردم، از مادربزرگ 90 ساله من بگير تا 
خواهرزاده 6 ســاله ام، 24 ساعت روز فيلترشكنشان وصل بود و در نتيجه 
ديگر براى باز كردن سايت هايى مثل سايت هاى ارائه دهنده لباس مجلسى 
به مانعى به نام سايت «پيوندها» بر نمى خوردند! نتيجه اينكه رتبه بازديد 
اين سايت يكباره از چهار به 109 تنزل يافت. شما خودتان را بگذاريد جاى 
ســايت «پيوندها» كه يك گوشه نشسته بوده و داشته با رتبه چهارش به 
سايت هاى ديگر «پزُ»  مى داده، اما ناگهان جلوى سايت هاى ديگر سكه يك 
پول شــده است! حالا با فيلتر كردن اينستاگرام، عده اى كه براى رفتن به 
اين برنامه فيلترشكنشان را قطع مى كردند و در ميان راه چندبارى به سايت 
«پيوندها» بر مى خوردند هم ديگر فيلترشكنشان را خاموش نمى كنند و 
احتمالاً بازديدهاى اين سايت بيچاره به نزديك صفر مى رسد و «پيوندها» 
بيشــتر از قبل جلوى رفقايش خرد مى شود و اين وسط چه كسى ضربه 
روحى را كه به اين سايت بيچاره وارد مى شود، پاسخ خواهد گفت؟! اصلاً 
اگر دو روز بعد از فيلترينگ اينستاگرام، اين سايت فلك زده رفت معتاد شد 
زبانم لال، فيلترشكن نصب كرد، چه كسى جواب پدر و مادرش را مى دهد؟!

نه+طنز

 كبابى دو ستاره سرچهارراه
 ايستگاه / رقيه توسلى  ناقلاها، تحليل هايم را نمى خرند! 
هر يازده نفر، پايشان را توى يك كفش مى كنند كه خير، 

فقط رستوران!
توى كت شان نمى رود؛ نه هواى تبدار، نه شلوغى، نه گرانى... 
به اين ترتيب برهان هايم پشــت سر مى ماند و همراه خرد 

جمعى، راهى سورخورانِ ايتاليايى مى شويم!
ســور فارغ التحصيلى دخترك همكارمان اســت. ميزبان، 
ژورناليستِ سردرگمى است كه متاسفانه از قبل، ميز رزرو 
نكرده! مى رسيم... در بازار شكم، جاى سوزن انداختن نيست! 
از زور گرما و جمعيت مانده ايم چه كنيم كه پيشنهاد داده 
مى شود رستوران ايتاليايى معركه اى همين خيابان پشتى 

است كه قدم زنان مى شود رفت!
باز همه به سرعت مى پذيرند و ما، با كراهت!

شــرجى و گرما را مى شكافيم تا تراژدى دوم... انگار امشب 
همه شهر، هوسِ شام درست نكردن زده به سرشان... اينجا 
هم ســالنِ غذا، كيپ تا كيپ مزينّ به آدم ها شده و بالكن 
تابستانى درجه يك اش، هم... مسئول با عذرخواهى توضيح 

مى دهد بايد از روز قبل هماهنگ مى فرموديد.
ميزبانِ باروحيه اما كم نمى آورد و مثل هميشه كه راه حلى 
در آستين اش دارد، افُت و خيزكنان مى گويد: بسپريد به من. 
مضمون را عوض مى كنيم. ايتاليايى خورى تا اطلاع ثانوى 
تعطيل! پيش به ســوى سيخ پزان سنتى خودمان. كسى 
درون سرم راه مى رود... خسته، كم حوصله و پرُدليل... اصرار 
دارد كه بيا دوباره از موقعيت اســتفاده كن و جمعى را كه 
نمى دانند پاى مشكل اقتصادى بدجور وسط است، شيرفهم 
كن! و پيش خودحساب بودن را! كه حمله غُرغُرها و طعنه ها 
از زمين و آسمان شروع مى شود: اينكه قولِ قربانى تان شد، 
غذاى ايتاليايى، بعد هم كه شــد كباب! بچه ها بجنبيد كه 
اصلاً به اين خانواده اعتبارى نيست، همين حالاهاست كه 

مِنوى شاهانه ترى رو كنند... مثلاً فالوده لبِ جوى روان.

با يازده نفر پيروز، دور ميز نشسته ايم... با جمع پرُغُرولندى 
كه راضى شده به قولِ پكيج شده دوستِ نويسنده مان.

ســورخوران يك: اگرچه، گوســفند چاق و چله مبدّل 
شود به رســتوران ايتاليايى و آن هم تنزل پيدا كند به 
كبابى دوستاره سرچهارراه اما كارنامه اول ابتدايى، تجربه 
باشكوهى ســت! كلى نشاط و گرما دارد اين گواهينامه! 
بــودن با دلبندى كه حالا مى تواند بنويســد و بخواند و 

كجدار و مريز، باسواد شده است! 
سورخوران دو: قول هايتان، قول روز باشد. كسى از فرداى 
تورم چه باخبر است؟ يكهو چشم بازكرديد ديديد، يك شب 

نشينى دوازده نفره، مقروض تان كرد!
سورخوران سه: از كى ما اين قدر رستوران خور شده ايم؟

سورخوران چهار: دلم براى خزانه هميشه خالى نويسنده ها 
مى سوزد. براى لبخندهاى نازك ميزبان كه استرس كارت به 

كارت شدن و نشدن، دق اش مى دهد تا آخرين لقمه!  

گزارش از شخص

عزيزكرده سفير آمريكا
دو روز پيش «عباس امير انتظام» در 86 سالگى درگذشت

ايســتگاه / اگر باوجود توصيه هاى 
كارشــناس هاى مختلــف هنوز هم 
قدر مادرتان را نمى دانيد، خبر زير را 
بخوانيد تا حســابى قدرش را بدانيد: 
يك مرد 30 ســاله چينى قصد دارد 
براى خودش مادر بخرد! اين مرد 30 
ساله در منطقه سينچوآن چين كسى 
است كه از ته دل آرزوى داشتن مادر 

دارد و اعلام كرده اســت كه 160 هزار دلار به هر كسى كه بخواهد مادر او 
باشــد، مى دهد! او روزها در يك پارك بزرگ مى نشيند و در حالى كه يك 
كيســه پول در مقابل اش است منتظر فردى است كه بخواهد مادر او باشد. 
همچنين چند پوستر در نقاط مختلف پارك چسبانده است كه خانم هاى 

مسن بتوانند آن را بخوانند!

ايســتگاه / چند روز پيش مســتند 
«ســريك» ســاخته «بهاره افشارى» 
كه درباره «ســردار آزمون» و اسب اين 
بازيكن است، اكران شد. «محمدصادق 
حســنى»، سرپرست ســازمان ورزش 
شــهردارى تهران اعلام كرد به عنوان 
هديه تولد «بهاره افشارى» 20 بيلبورد 
تبليغاتى بــه ارزش 6 ميليارد تومان را 

رايگان به تبليغ مستند «سريك» اختصاص مى دهد! اين هديه با واكنش هاى 
منفى زيادى رو به رو شد و «الميرا شريفى»، مجرى شبكه خبر هم با كنايه به 
حواشى اين بازيگر با سردار آزمون، در توييترش نوشت:« او يك فرشته نبود! چون 
در نقش خواهر پسر جنجالى تيم ملى رفت جام جهانى، براى يك تولد ساده هم 

6 ميليارد هديه (رانت) گرفت! در كدام مقطع زمانى بايد جبران كنه؟!»

ايســتگاه / «آذرى جهرمــى» پس از 
افشاى فهرست شــركت هاى واردكننده 
تلفن همراه كه ارز 4200 تومانى دريافت 
كــرده بودند و پاســخگويى مســتقيم 
به درخواســت هاى جوانــان در صفحه 
اينســتاگرام و توييترش حســابى جاى 
خودش را در دل جوانان باز كرده اســت، 
اين بار در اينستاگرام تصاويرى از ديدارش 

با نخبگان شيرازى را منتشر كرده و نوشته است:« امروز با نخبگان شيرازى فالوده 
خورديم؛ از قديم گفته اند «فلانى با شاه فالوده نمى خورد» و اين مثل نشانه تكبر 
بود. من هرگاه در ميان نخبگان و جوانان صاحب ايده قرار مى گيرم احساس فروتنى 
مى كنم و به آينده اميدوارتر مى شوم. معتقدم نقص هاى بر جاى مانده از ديروز با 

تفكر مغزهاى نخبگان امروز رفع خواهد شد.»

فالوده خورى با نخبگانخريدارِ مادر!

مجاز آباد

او يك فرشته نبود

پادشاه جديد هاليوود
ماهنامــه «ازكوآير» در تازه ترين 
شــماره خــود در مصاحبــه اى 
اختصاصــى به ســراغ چادويك 
بوزمن، ستاره اين روزهاى سينما 
رفته است. اين نشريه با به روى 
جلد بردن عكسى از او با درونمايه 
تابستانى كه كاملاً با شماره ويژه 
تابستان اين نشــريه هماهنگى 
دارد، اين بازيگر فيلم هاى «پلنگ 
را  «انتقام گيرندگان»  و  ســياه» 
پادشاه جديد هاليوود لقب داده 
اســت. اين مجلــه در خصوص 
انقلابى كه فيلم پلنگ ســياه در 

صنعت سينما به وجود آورده نيز مصاحبه هايى با شخصيت هاى معروف 
مانند كوئنتين تارانتينو و كريس راك ترتيب داده است.

در ستايش دموكراسى؟
هفته نامــه تايم گــزارش اصلى 
خود را به مقاله اى نوشته جيمز 
استارويديس درياسالار بازنشسته 
نيــروى دريايى آمريــكا و فعال 
رســانه اى كنونــى در تمجيد از 
دموكراسى اختصاص داده است. 
او در اين مقاله خود كه با عنوان 
«چرا دموكراســى پيروز خواهد 
شد؟» به بررسى تحليلى مبارزه 
طولانــى مدت دموكراســى در 
مقابل انديشــه اى ديگر از جمله 
كمونيســم بخصــوص در دوره 
جنگ ســرد پرداختــه و تأكيد 

مى كند با اينكه دموكراسى كنونى جهان به هيچ عنوان ايدئولوژى بى نقصى 
نيست، اما همچنان مى تواند ايدئولوژى هاى ديگر را كنار بزند.

يك نفر بايد بيايد
ماهنامه «نيِشن» در گزارشى به 
انتقاد از سياست هاى بين المللى 
كنونــى در زمينه هاى مختلف و 
همين طور سياست هاى خارجى 
آمريكا پرداخته است. اين نشريه 
آب وهوايى،  تغييــرات  وضعيت 
ثروتمندان  معــدود  حكومــت 
بر جهــان، بحــران پناهجويان، 
جنگ هاى بى پايان، شكل اداره 
جهــان، وضعيت سياســت هاى 
توليدى كارخانجات، بودجه هاى 
وضعيــت  و  نظامــى  گــزاف 
زرادخانه هاى هسته اى را فاجعه بار 

خوانــده و جهان را نيازمند دخالت مســتقيم توده مــردم براى حل اين 
بحران ها مى داند.

نشريات جهان

عكس روز / آتش سوزى در مسجد تاريخى سارى
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

بر بلنداى مناره هاى سوخته، هنوز جولان مى دهند 
چشم انتظار اذانى كه گلدسته ها را چراغان كند

كبوتران، عشق سرشان مى شود

روزمره نگارى

عزيزكرده سفير آمريكا

 عكس نوشت/ ترمه تالار پشتى 
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